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که  بود  دوازدهــم  قرن  علمای  از  یکی  دهلوی  محدّث  چکیده: 
کرده  اقدام به ترجمه‌ی قرآن با نام »فتح الرّحمن بترجمة القرآن« 
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به گونه‌ای خلاف عصمت ایشان ترجمه می‌کند، هم‌چنین قائل به 
جبر است و اختیار چندانی برای انسان قائل نیست. او هم‌چنین 
با عدم اشاره به شئون آیات نازل شده راجع به اهل‌بیت؟عهم؟، به 

نوعی فضائل ایشان؟ع؟ را منکر شده است. 
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مقدمه.1 
ولـی‌الله  »شـاه  بـه  معـروف  الرّحیـم«  عبـد  بـن  احمـد  الدّیـن  قطـب  »ابوالفیّـاض 

روز چهارشـنبه، چهـارم شـوال سـال ۱۱۱۴ قمـری در دهکـده‌ی پهلـت  دهلـوی« در 

شهرستان مضفرنگر در نزدیکی دهلی در خانواده‌ای که به حکمت و دیانت مشهور 

بود، چشـم به جهان گشـود )آمیغی، ۱۳۸۹ ش، ص ۱۲۴(. پدرش »شـیخ عبدالرحیم 

بـن و جیـه الدیـن شـهید عُمَـری« )م ۱۱۳۱ ق( یکـی از علمـای بـزرگ اورنـگ زیـب و 

مؤسّـس و مدیـر مدرسـه‌ی علمیّـه‌ی رحیمیّـه در دهلـی بـود )خرّمشـاهی، ۱۳۸۰ ش، 

ص ۶۱(.

از وی آثـار علمـی زیـادی برجـای مانـده اسـت بـرای نمونـه می‌تـوان به ایـن موارد 

اشـاره کـرد: »الطـاف القـدس فـي معرفـة لطائـف النّفس«،»الانتبـاه فـي سلاسـل اولیـاء 

الله«،»اتحاف النّبیة في ما یحتاج الیه المحدّث و الفقیه«،»فتح الرحمن في ترجمة 

القـرآن« )ایـن نـام در نسـخه‌ی چاپ‌شـده‌ی آن بـه صـورت »فتـح الرّحمـن بترجمـة 

القرآن« نگاشـته شـده اسـت(؛ »الفوز الکبیر في اصول التّفسـیر« )رسـاله‌ای کم‌حجم 

درباره‌ی اصول تفسـیر(؛ »المقدّمة في قوانین التّرجمة« )رسـاله‌ای درباره‌ی ترجمه 

و اصـول آنکـه چـاپ نشـده اسـت(؛ »نامه‌هـای فارسـی« )کـه در کتاب‌خانه‌های هند 

نگـه داشـته می‌شـود و برخـی از آنهـا بـه زبان اردو به چاپ رسـیده اسـت(؛ »حجّة الله 

البالغـة«؛ »فتـاوی عزیـزی« )بـه اهتمـام حاجـی محمّـد زکـی(؛ »بسـتان المحدثیـن«؛ 
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در  )رسـاله‌ای  الإسـناد«  الـی مهمّـات  »الارشـاد  »الأربعیـن«؛  اثنـا عشـریّه‌ی«؛  »تحفـة 

مـورد شـیوخ دهلـوی(؛ »تراجـم أبـواب البخـاری«؛ »فضـل المبیـن فـي المسلسـل مـن 

حدیـث النبـیّ الأمیـن«؛ »ترجمـه‌ی موطّـأ بـه نام »مسـوّی« به زبان عربـی، و ترجمه و 

ح موطّأ« مصفّی« به زبان فارسـی« و »النّوادر من أحادیث سـیّد الاوائل و الاواخر«  شـر

)رسـاله‌ای در علـم حدیث(.

محـدّث دهلـوی در ۶۲ سـالگی مطابـق بـا ۲۹ محـرّم سـال ۱۱۷۶ قمـری از دنیـا 

رفـت و در گورسـتانی واقـع در دهلـی کـه محـلّ مقابـر مشـایخ و مشـاهیر و علمـا اسـت 

ک سـپرده شـد )عالـم قاسـمی، ۱۳۸۱ ش، ص ۶۳(. بـه خـا

ترجمـه‌ی قـرآن از دیربـاز اذهـان را متوجّـه خـود سـاخت و تـا بـه حـال کتاب‌هـای 

زیـادی پیرامـون روش‌هـای آن یـا حتّـی جـواز آن بـه رشـته‌ی تحریـر درآمـده اسـت. 

تـا کنـون افـراد زیـادی بـه ترجمـه‌ی قـرآن اقـدام کرده‌انـد؛ یـک از ایـن افـراد محـدّث 

بـه  اهل‌تسـنّن  معـروف  علمـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  او  اسـت؛  دهلـوی  الله  دهلـوی 

ترجمـه‌ی تمـام آیـات قـرآن نائل شـده و عدّه‌ای از علمـا ترجمه‌ی او را بر دیگر تراجم 

ترجیـح داده‌انـد. وی در ترجمـه‌ی قـرآن بـر ایـن بـوده کـه ترجمـه‌ای معـادل و دقیـق 

از واژگان قرآنـی ارائـه دهـد و در فـنّ ترجمـه تـا حـدودی موفّـق بـوده اسـت. امّـا با این 

حـال او در ترجمـه‌ی خـود مبانـی و آراء و اندیشـه‌هایی اتّخـاذ کـرده اسـت کـه بـرای 

مترجـم قـرآن نوعـی نقـص بـه شـمار مـی‌رود؛ سـعی مـا در ایـن نوشـتار بر آن اسـت که 

بـه برخـی از آراء و اندیشـه‌های دهلـوی در ترجمـه‌اش اشـاره کنیـم.

اهمّیّـت ایـن مسـأله بـه اهمّیّـت مقولـه‌ی ترجمـه‌ی قـرآن بـاز می‌گـردد؛ ترجمه‌ی 

کریـم، بعـد از آشـنایی بـا متـن قـرآن در حکـم دوّمیـن راه ارتبـاط غیـر اعاریـب  قـرآن 
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کتـاب عزیـز اسـت؛ از ایـن‌رو دارای اهمّیّتـی بـس والا اسـت؛ از سـوی دیگـر  بـا ایـن 

کنـون  کـه تـا  کریـم، یکـی از تراجـم علمـی و معتبـر اسـت  ترجمـه‌ی دهلـوی از قـرآن 

کـه بـه نقـد و بررسـی ایـن ترجمـه می‌پردازنـد،  ارائه‌شـده؛ امّـا بـا ایـن حـال در آثـاری 

کـه بـه آراء و عقائـد دهلـوی در ترجمـه یافـت نشـد. مـوردی 

در مـورد ترجمـه‌ی دهلـوی تـا به حال تحقیقاتی از سـوی محقّقان صورت گرفته 

اسـت؛ بـرای نمونـه می‌تـوان به موارد زیر اشـاره کرد:

۱( برّرسـی معناشناسـی اهـمّ واژگان غریـب اعتقـادی و اخلاقـی در ترجمـه‌ی قرآن 

فارسـی  پایان‌نامـه‌ی  مجمع‌البیـان،  و  کشّـاف  بـا  تطبیـق  در  دهلـوی  ولـی‌الله  شـاه 

کارشناسـی ارشـد، پدیـد آور: مهـدی اقچه‌لـی، اسـتاد راهنما: سـیّد عبـد الله اصفهانی، 

کریـم؛ دانشـکده‌ی علـوم قرآنـی تهـران، سـال ۱۳۹۵  دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن 

ش.

۲( نقد و بررسی ترجمه‌ی شاه ولی‌الله دهلوی، مقاله‌ی پژوهشی دوفصل‌نامه‌ی 

ح، اسـتادیار 
ّ

پژوهش‌هـای ترجمـه در زبـان و ادبیّـات عربـی، نویسـنده: ابراهیـم فال

گـروه علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه آزاد اسالمیّ واحـد سـاری؛ دوره‌ی ۴، شـماره‌ی 

۱۰، تابسـتان ۱۳۹۳ ش.

کریـم، فصل‌نامـه‌ی علمـی-  از قـرآن  ۳( نقـد ادبـی ترجمـه‌ی محـدّث دهلـوی 

دانشـیار  ناصـح،  احمـد  علـی  نویسـنده:  قرآنـی«،   _ ادبـی  »پژوهش‌هـای  پژوهشـی 

ش.  ۱۳۹۳ تابسـتان  دوم،  سـال  قـم،  دانشـگاه 

بیّنـات،  قـرآن دهلـوی«، نشـریّه‌ی  ترجمـه‌ی  زیبایـی در  و  ۴( مقالـه‌ی »شـکوه 

ش.  ۱۳۷۵ زمسـتان  ۴؛  شـماره‌ی  انصـاری.  مسـعود  نویسـنده: 
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۵( مقالـه‌ی »نقـد و بررسـی ترجمـه‌ی شـاه ولـی‌الله دهلـوی« نشـریه‌ی ترجمـان 

وحـی؛ نویسـنده: محمّـد رضـا انصـاری، بهـار و تابسـتان ۱۳۷۷ ش؛ شـماره‌ی ۱.

گـوی(«،  ۶( مقالـه‌ی »معرّفـی ترجمـه‌ای از قـرآن )بـه قلـم یـک هنـدی پارسـی 

نویسـنده: غلامعلی حدّاد عادل، مجلّه‌ی کیهان اندیشـه، بهمن و اسـفند ۱۳۷۰ ش؛ 

شـماره‌ی ۴۰.

ایـن نوشـتار شـامل دو بخـش اسـت؛ بخـش اوّل مربـوط اسـت بـه تعریف‌هـای 

لغـوی و اصطلاحـی ترجمـه و روش دهلـوی در ترجمـه‌ی قـرآن؛ در بخـش دوّم نیـز 

کـرد.  مبانـی فکـری دهلـوی در مباحـث اعتقـادی را بررسـی خواهیـم 

ترجمه در لغت و اصطلاح و روش دهلوی در ترجمه.2 

ترجمه در لغت-12. 
کـدام زبـان اخـذ شـده و بدین‌صـورت درآمـده  در مـورد اینکـه اصـل ایـن واژه از 

اسـت، بیـن علمـا اختالف نظراتـی به چشـم می‌خورد؛ علما برای ایـن واژه تا حدود ۹ 

اصـل و مأخـذ ذکـر کرده‌انـد کـه عبارتنـد از: عربـی، فارسـی، کلدانـی، پهلوی، آشـوری، 

آرامی، سـریانی، ایتالیایی و فرانسـوی )رک: کزّازی، ۱۳۷۴ ش، صص ۹- ۱۲(. مؤلّف 

کی  کثـر قریب به اتّفـاق علما حا بـر آن اسـت کـه اصـل ایـن واژه عربـی باشـد، زیرا آراء ا

از آن اسـت کـه واژه‌ی مزبـور یـا از زبـان عربـی اخـذ شـده و یـا از دیگر زبان‌هـا اخذ و به 

ب شـدن بـه گونـه‌ای تغییـر یافتـه کـه گویـی در  زبـان عربـی بـرده شـده و پـس از معـرَّ

ابتـداء از همیـن زبـان اخـذ شـده اسـت. افـزون بـر آن احتمـال اینکـه واژه‌ای از زبانـی 

غیـر از زبـان عربـی دخیـل در ایـن زبـان شـده و تغییـرات صرفـی کلمات بـه آن ملحق 

کـه خـود نوعـی نحـت و از  شـود انـدک اسـت، در مـواردی نظیـر »تَلفَـنَ« و امثال‌هـا 
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اقسـام اشـتقاقات لفظیّه اسـت نیز تغییرات مزبور به جز اندکی به چشـم نمی‌خورد و 

حال آنکه از کلمه‌ی »تَرجَمَ« اسـامی فاعل و مفعول و افعال عدیده‌ای ساخته‌شـده 

و ایـن خـود بیان‌گـر عربـی بـودن ایـن واژه اسـت. بـه عبـارت دیگـر چه‌بسـا واژه و یـا 

واژگانـی از زبانـی بـه زبـان دیگـر رفته و تمامـی تطوّرات آن زبـان را بپذیرند که در این 

صـورت خـود جزئـی از زبـان دوّم خواهنـد بـود، ماننـد واژه‌ی »جُنـاح« کـه بـا اینکـه در 

اصـل از »گنـاه« فارسـی اخـذ و بـه عربـی منتقـل شـده اسـت امّا برخـی بـر آن باورند که 

کأنّـه ایـن واژه عربـی الاصـل اسـت و یـا ماننـد واژه‌ی »اسـاور« که برخی آن را فارسـی و 

برخـی آن را بـه ایـن ترتیـب عربـی الاصـل می‌داننـد.

گرفته‌شـده و یـا رباعـیّ الأصـل و از  اصـل ایـن واژه یـا از ریشـه‌ی ثلاثـی »ر ج م« 

ریشـه‌ی »ت ر ج م« اخذ شـده اسـت. ابن‌درید معتقداسـت که اصل این واژه از »ر ج 

جْـم‏: مصدر رجمتُه بیـدي أرجُم رَجْما بحجر  م« گرفتـه شـده اسـت؛ او می‌نـگارد »و الرَّ

أو غیـره … و رَجَـمَ الرجـلُ بالغیـب، إذا تکلّـم بما لا یَعلم« )همو، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۶۶(؛ 

ابن‌فـارس نیـز بـا او هم‌عقیـده اسـت )همـو، بی‌تـا، ج ۲، ص ۴۹۴(.

»و  می‌نویسـد:  و  می‌دانـد  مناسـب  را  واژه  ایـن  بـودن  الأصـل  رباعـیّ  ابن‌سـیده 

ـر للسـان. و قـد تَرْجمـه، و ترجـم عنـه« )همـو، بی‌تـا،  رْجُمـان‏: المفسِّ رْجُمـان، و التَّ التُّ

ج ۷، ص ۵۹۳(؛ فیّومـی نیـز بـا او هم‌عقیـده اسـت )همـو، بی‌تـا، ج ۲، ص ۷۴( لازم 

بـه ذکـر اسـت کـه عـدّه‌ای از علمـای لغـت ماننـد: ابن‌منظـور در بیـان اصل ایـن واژه، 

یک‌بـار آن را ذیـل مـاده‌ی »ر ج م« )همـو، بی‌تـا، ج ۱۲، ص ۲۲۶( و یک‌بـار ذیـل 

مـاده‌ی »ت ر ج م«)همـو، ۱۲ ج، ص ۶۶( مـی‌آورد.
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ترجمه در اصطلاح-22. 
ترجمـه در اصطالح را بـه گونه‌های مختلفی تعریـف کرده‌اند؛ برای نمونه محمّد 

حیـدری بـر ایـن عقیـده اسـت کـه ترجمـه یعنـی تحویـل و انتقـال دادن از زبانـی بـه 

زبـان دیگـر؛ چنان‌چـه می‌نویسـد: »ترجـم … حوّلـه إلـی غیـر لغتـه‏« )همـو، ۱۳۸۱ ش، 

ص ۷۹( او اشـاره می‌کنـد کـه واژه‌ی »ترجـم« بـا دو حـرف اضافـه کاربـرد دارد، یک‌بار 

بـا حـرف »إلـی« و بـار دیگـر بـا حـرف »لــ«؛ سـپس می‌گویـد: هنگامی‌کـه بـا »إلـی« به‌کار 

مـی‌رود بـه معنـی متـداول ترجمـه اسـت و هنگامی‌کـه بـا حـرف »لــ« بـه‌کار مـی‌رود بـه 

معنـی سـیره نویسـی افـراد و أعالم اسـت )همـو، ص ۷۹(.

»یافتـن  می‌نویسـد:  چنیـن  ترجمـه  اصطلاحـی  تعریـف  در  معـروف  یحیـی  نیـز 

کـه روش و  نزدیک‌تریـن و دقیق‌تریـن معـادل بـرای و اژگانِ زبـان مبـدأ، بـه طـوری 

گـردد« )همـو، ۱۳۹۴ ش، ص ۷(. گوینـده حفـظ  سـیاق 

کـه ترجمـه عبارتسـت از: »معـادل یابـی دقیـق بـرای الفـاظ  مؤلّـف بـر آن اسـت 

زبـان مبـدأ بـا توجّـه بـه بـار معنـوی هـر لفـظ در همـان زبـان و انتقـال آن بـه زبـان 

مقصـد«؛ طبـق ایـن تعریـف، مترجـم می‌بایسـت دقیق‌تریـن معـادل در لغـات زبـان 

مقصـد نسـبت بـه زبـان مبـدأ بـا توجّـه بـه معنایـی کـه الفـاظ زبـان مبـدأ القـاء می‌کنند 

کنـد. را اخـذ 

روش دهلوی در ترجمه-32. 
اللّفظـی  او غالبـا تحـت  اسـت؛ ترجمـه‌ی  گونـه  بـر دو  روش دهلـوی در ترجمـه 

اسـت؛ امّـا چـون ایـن ترجمـه هـم در حواشـی و هـم در اصـل متـن ترجمـه، حـاوی 

نـکات تفسـیری اسـت می‌تـوان آن را ترجمـه‌ی آزاد نیـز دانسـت؛ بـرای بررسـی بیشـتر 
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می‌تـوان بـه مقدّمـه‌ای کـه دهلـوی در ترجمـه آورده رجـوع کـرد؛ وی دربـاره‌ی روش 

ح اسـت: کـه خلاصـه‌ی آن بدیـن شـر خـود در ترجمـه نکاتـی را متذکّـر شـده 

۱. ادای نظم عربی به عبارات فارسی با رعایت قواعد نحو؛

۲. ترجمـه‌ای تحـت اللّفظـی و »موافقـت نظـم ترجمـه بـا نظـم قـرآن در ترتیـب 

کـت لفـظ یـا تعقیـد دلالـت لازم  کـه بـه سـبب اختالف لغتیـن رکا  در جایـی 
ّ

الفـاظ ال

ب(؛ ص  بی‌تـا،  دهلـوی،  )نـک:  می‌شـد« 

۳. نگارش اسباب نزول؛

۴. توجیـه الفـاظ مشـکله بـه قـدر ضـرورت؛ همـان انـدازه‌ای کـه در تفسـیر جلالین 

آمده اسـت؛

۵. نگارش هر آیه به همراه ترجمه‌اش به صورت جدا؛

۶. آوردن توضیحـات یکـی دو کلمـه‌ای بـا عباراتـی هم‌چـون »یعنـی« و امثال‌هـا 

در اصـل ترجمـه؛

۷. نگارش توضیحات بیش از یکی دو کلمه در حواشی؛

۸. خودداری از ذکر اسباب نزول و شئون و قصص طولانی در توضیح عبارات؛

کم؛ ۹. نقل روایات از منابع موثّقی همچون کتب بخاری و ترمذی و حا

۱۰. نقـل اسـرائیلیّات از علمـای اهـل کتـاب در مـواردی که کشـف معنـی و مراد آیه 

بـدون آنها حاصل نمی‌شـود؛

کت تعابیر و اعجام به قدر امکان؛ ۱۱. احتراز از اطناب و رکا
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۱۲. در بیـان قصـص مربوطـه بـه قـرآن راه میانـه و وسـط را پیش‌گرفتـه اسـت؛ و از 

هـر گونـه افـراط و تفریطـی در نقـل آنهـا خودداری کرده اسـت؛

بـر طبـق تفسـیر  فقـه  و  از قواعـد عربـی و حدیـث  اسـتفاده  بـا  آیـات  ۱۳. توجیـه 

جلالیـن؛

کـه محذوفـات الفـاظ، در آن بـه خوبـی  گرفتـه  گونـه‌ای صـورت  ۱۴. ترجمـه بـه 

اسـت؛ نمایـان و مشـخّص 

خ‌داده، ترجمه به گونه‌ای  ۱۵. در مـواردی کـه تقدیـم و تأخیـری در الفاظ عربی ر

انجام‌شـده که علل این تقدیم و تأخیر مشـخّص شـده اسـت؛

۱۶. ترجمه به گونه‌ای بین تحت اللّفظی و آزاد صورت پذیرفته است.

مبانی فکری دهلوی در مباحث اعتقادی.3 

تجسیم خداوند -13. 
اهل‌تسـنن  از  عـدّه‌ای  اسـت؛  بـوده  ح  مطـر بـاز  دیـر  از  خداونـد  تجسـیم  بحـث 

)مجسّـمه و اشـاعره( قائـل بـه جسـمانیّت خداونـد هسـتند و عدّه‌ای هم‌چون شـیعه 

خداونـد را منـزّه از هـر نـوع جسـمانیّتی می‌داننـد و عـدم رؤیـت او را در دنیـا و آخـرت 

قائـل هسـتند؛ امّـا معتزلـه، رؤیـت خداوند را در دنیا منکـر و در آخرت ممکن می‌دانند 

)نـک: پوراسـماعیل، سرتاسـر پایان‌نامـه( هرکـدام از ایـن مکاتب بـرای اثبات ادّعای 

خـود ادلّـه‌ی فروانـی ایـراد می‌کننـد.

گونـه‌ای ترجمـه  کـه بـه ترجمـه‌ی قـرآن می‌پـردازد نبایـد ایـن آیـات را بـه  فـردی 

گـردد.  کـه توهّـم جسـمانیّت خداونـد در ذهـن مخاطبـان ایجـاد  کنـد 
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از منظـر مـا ایـن آیـات را می‌تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم کـرد: قسـم اوّل: آیاتـی 

اسـت کـه بـه موضـوع دسـت و پـا داشـتن خداونـد پرداختـه اسـت؛ قسـم دوّم: آیاتـی 

و  را هم‌چـون سـایر مخلوقـات دارای چهـره و صـورت می‌دانـد؛  کـه خداونـد  اسـت 

قسـم سـوّم: بحـث نـگاه کـردن بـه سـوی خداونـد را بیان کرده اسـت؛ و قسـم چهارم: 

کـرده و او را  ح  کـه بحـث تحیّـز و زمـان و مـکان داشـتن خداونـد را مطـر آیاتـی اسـت 

موجـودی مـادّی معرّفـی می‌کنـد.

آیاتی که راجع به دست و پای خداوند است‌‌1‌-3-.‌1 

کریـم بارهـا بـه صراحـت از دسـت خداونـد بـا تعابیـری هم‌چـون »یـد الله«  قـرآن 

کـرد: سـخن بـه میـان آورده اسـت؛ بـرای نمونـه می‌تـوان بـه آیـات زیـر اشـاره 

نْ تَشـاءُ وَ تُعِزُّ  عُ الْمُلْكَ مِمَّ هُـمَّ مالِـكَ الْمُلْـكِ تُؤْتِـي الْمُلْـكَ مَـنْ تَشـاءُ وَ تَنْـزِ
َ
۱. >قُـلِ اللّ

كَ عَلی کُلِّ شَـیْ‌ءٍ قَدیـرٌ< )آل‌عمران، ۲۶(؛   مَـنْ تَشـاءُ بِیَـدِكَ الْخَیْـرُ إِنَّ
ُ

مَـنْ تَشـاءُ وَ تُـذِلّ

کـس بخواهـی، حکومـت  یعنـی: بگـو: »بـا رال‌هـا! مالـک حکومت‌هـا تویـی؛ بـه هـر 

می‌بخشـی؛ و از هـر کـس بخواهـی، حکومـت را می‌گیـری؛ هر کـس را بخواهی، عزّت 

می‌دهـی؛ و هـر کـه را بخواهـی خـوار می‌کنـی. تمـام خوبی‌هـا بـه دسـت توسـت؛ تـو بـر 

هـر چیزی قـادری.

یَـداهُ  بَـلْ  قالُـوا  بِمـا  لُعِنُـوا  وَ  یْدیهِـمْ 
َ
أ ـتْ 

َ
غُلّ مَغْلُولَـةٌ   ِ

الّلَ یَـدُ  الْیَهُـودُ  قالَـتِ  >وَ   .۲

ـكَ طُغْیاناً وَ  نْـزِلَ إِلَیْـكَ مِـنْ رَبِّ
ُ
مَبْسُـوطَتانِ یُنْفِـقُ کَیْـفَ یَشـاءُ وَ لَیَزیـدَنَّ کَثیـراً مِنْهُـمْ مـا أ

هَا 
َ
طْفَأ

َ
وْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أ

َ
مـا أ

َ
لْقَیْنـا بَیْنَهُـمُ الْعَـداوَةَ وَ الْبَغْضـاءَ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ کُلّ

َ
کُفْـراً وَ أ

ُ لا یُحِـبُّ الْمُفْسِـدینَ< )المائـده، ۶۴( یعنـی:  رْضِ فَسـاداً وَ الّلَ
َ ْ
ُ وَ یَسْـعَوْنَ فِـي ال الّلَ

گفتنـد: »دسـت خـدا )بـا زنجیـر( بسـته اسـت.« دست‌هایشـان بسـته بـاد! و  و یهـود 
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بخاطـر ایـن سـخن، از رحمـت )الهـی( دور شـوند! بلکـه هـر دو دسـت )قـدرت( او، 

گشـاده اسـت؛ هـر گونـه بخواهـد، می‌بخشـد! ولـی ایـن آیات، کـه از طرف پـروردگارت 

بـر تـو نازل‌شـده، بـر طغیـان و کفـر بسـیاری از آنهـا می‌افزایـد. و مـا در میـان آنهـا تـا روز 

قیامـت عـداوت و دشـمنی افکندیـم. هـر زمـان آتـش جنگـی افروختنـد، خداونـد آن 

را خامـوش سـاخت؛ و بـرای فسـاد در زمیـن، تالش می‌کننـد؛ و خداونـد، مفسـدان را 

دوسـت نـدارد.

کُنْتُـمْ  إِنْ  عَلَیْـهِ  یُجـارُ  لا  وَ  یُجیـرُ  هُـوَ  وَ  شَـیْ‌ءٍ  کُلِّ  مَلَکُـوتُ  بِیَـدِهِ  مَـنْ  >قُـلْ   .۳

گـر می‌دانیـد، چـه کسـی حکومـت همـه‌ی  تَعْلَمُونَ<)المؤمنـون، ۸۸( یعنـی: بگـو: »ا

پنـاه‌دادن  بـه  نیـاز  و  می‌دهـد،  پنـاه  بی‌پناهـان  بـه  و  دارد،  دسـت  در  را  موجـودات 

نـدارد؟!

ما  یْدیهِمْ فَمَـنْ نَکَثَ فَإِنَّ
َ
ِ فَـوْقَ أ

َ یَـدُ الّلَ مـا یُبایِعُـونَ الّلَ ذیـنَ یُبایِعُونَـكَ إِنَّ
َ
۴. >إِنَّ الّ

جْراً عَظیماً< )الفتح، ۱۰( 
َ
َ فَسَـیُؤْتیهِ أ وْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ الّلَ

َ
یَنْکُثُ عَلی نَفْسِـهِ وَ مَنْ أ

یعنـی: کسـانی کـه بـا تـو بیعـت می‌کننـد )در حقیقـت( تنهـا بـا خـدا بیعـت می‌نماینـد، 

و دسـت خـدا بـالای دسـت آنهاسـت؛ پـس هـر کـس پیمان‌شـکنی کنـد، تنهـا بـه زیـان 

خـود پیمـان شکسـته اسـت؛ و آن کـس کـه نسـبت بـه عهـدی کـه بـا خـدا بسـته وفـا 

کنـد، بـزودی پـاداش عظیمـی به او خواهـد داد.

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیـات از تعابیـری هم‌چـون »دسـت خـدا« و یـا 

»دسـت‌های خدا« اسـتفاده کرده اسـت؛ برای نمونه در ترجمه‌ی آیه‌ی ۷۵ سـوره‌ی 

آنکـه  از  تـرا  بازداشـت  مبارکـه‌ی ص می‌نویسـد: »گفـت خـدا ای شـیطان چـه چیـز 

کـردی یـا بحقیقـت  کـه آفریدمـش بـدو دسـت خـود، آیـا تکبّـر  سـجده کنـی چیـزی را 
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هسـتی از بلنـد قـدران«! البتّـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه در اضافـات تفسـیری ذیـل آیه‌ی 

۶۴ سـوره‌ی المائـده می‌نویسـد: »یعنـی بخـل دارد«؛ امّـا مـا بقـی مـوارد را همان‌طـور 

کـه گفتـه شـد بـه »دسـت خـدا« ترجمه کرده و هیچ تفسـیر و شـرحی برایـش نمی‌آورد.

و  اشـاره‌کرده  خداونـد  پـای  سـاق  بـه  قلـم  سـوره‌ی   ۴۲ آیـه‌ی  در  کریـم  قـرآن 

ـجُودِ فَال یَسْـتَطیعُونَ< یعنـی:  می‌فرمایـد: >یَـوْمَ یُکْشَـفُ عَـنْ سـاقٍ وَ یُدْعَـوْنَ إِلَـی السُّ

کـه سـاق پاهـا )از وحشـت( برهنـه می‌گـردد و دعـوت  )بـه خاطـر بیاوریـد( روزی را 

بـه سـجود می‌شـوند، امّـا نمی‌تواننـد )سـجود کننـد(؛ دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیـه 

می‌نـگارد: »روزی‌کـه جامـه برداشـته شـود از سـاق و خوانـده شـود ایشـان را بسـوی 

سـجده پـس نـه تواننـد«، سـپس در اضافـات تفسـیری اشـاره می‌کنـد کـه: »ایـن کلمـه 

کنایت اسـت از شـدّت حال«؛ نکته‌ی حائز اهمّیّت این اسـت در نسـخه‌ی عربستان 

در عـوض ایـن اضافـه‌ی تفسـیری روایتـی را مـی‌آورد کـه بـه بیـان سـاق پـای خداونـد 

پرداخته، در این نسـخه‌ذیل آیه‌ی مذکور نوشـته شـده اسـت: »در صحیحین اسـت 

و لفـظ حدیـث از بخـاری اسـت کـه أبوسـعید خـدری؟رض؟ روایـت می‌کنـد از رسـول‌الله 

کـه روز قیامـت ظاهـر  کـه می‌فرمودنـد  کـه شـنید او را  صلّـی الله علیـه و )آلـه و( سـلّم 

نمایـد پـروردگار مـا سـاق خـود را پـس سـجده‌کنان افتنـد تمـام اهـل ایمـان از مـرد زن 

و سـجده نتوانـد کسـی کـه در دنیـا بـه جهـت ریا و سـمعه سـجده می‌کرد پس کوشـش 

می‌کنـد کـه سـجده کنـد ولـی بـه آن قـادر نمی‌شـود زیـرا کـه پشـت او یـک طبـق مثـل 

تخـت راسـت می‌شـود«!

آیاتی که راجع به چهره‌ی خداوند است‌‌1‌-3-.‌2 

آیـات زیـادی از قـرآن کریـم در مورد چهره‌ی خداوند سـخن بـه میان آورده‌اند؛ در 
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ایـن آیـات از چهـره‌ی خـدا بـا عباراتـی هم‌چـون »وجـه الله« و یا »وجهه« شـده اسـت؛ 

از جملـه می‌تـوان بـه آیـات زیر اشـاره کرد:

عَلیـمٌ<  واسِـعٌ   َ الّلَ إِنَّ   ِ
الّلَ وَجْـهُ  فَثَـمَّ  ـوا 

ُ
تُوَلّ یْنَمـا 

َ
فَأ الْمَغْـرِبُ  وَ  الْمَشْـرِقُ   ِ

لَِّ >وَ   .۱

کنیـد، خـدا  )البقـره، ۱۱۵( یعنـی: مشـرق و مغـرب، از آن خـدا اسـت! و بـه هـر سـو رو 

اسـت! دانـا  و  بی‌نیـاز  خداونـد  آن‌جاسـت! 

ا وَ  ا رَزَقْناهُمْ سِـرًّ نْفَقُـوا مِمَّ
َ
الةَ وَ أ قامُـوا الصَّ

َ
هِـمْ وَ أ ذیـنَ صَبَـرُوا ابْتِغـاءَ وَجْـهِ رَبِّ

َ
۲. >وَ الّ

ارِ< )الرعـد، ۲۲( یعنی: و آنها 
َ

ولئِـكَ لَهُـمْ عُقْبَی الدّ
ُ
ئَةَ أ ـیِّ عَلانِیَـةً وَ یَـدْرَؤُنَ بِالْحَسَـنَةِ السَّ

ک( پروردگارشـان شـکیبایی می‌کننـد؛ و نمـاز را برپـا می‌دارنـد؛ و  کـه بخاطـر ذات )پـا

از آنچـه بـه آنهـا روزی داده‌ایـم، در پنهـان و آشـکار، انفـاق می‌کننـد؛ و بـا حسـنات، 

سـیئات را از میـان می‌برنـد؛ پایـان نیـک سـرای دیگـر، از آن آنهاسـت …

هُـمْ بِالْغَـداةِ وَ الْعَشِـیِّ یُریـدُونَ وَجْهَـهُ وَ  ذیـنَ یَدْعُـونَ رَبَّ
َ
۳. >وَ اصْبِـرْ نَفْسَـكَ مَـعَ الّ

غْفَلْنـا قَلْبَـهُ عَـنْ ذِکْرِنـا وَ 
َ
نْیـا وَ لا تُطِـعْ مَـنْ أ

ُ
لا تَعْـدُ عَیْنـاكَ عَنْهُـمْ تُریـدُ زینَـةَ الْحَیـاةِ الدّ

مْـرُهُ فُرُطـا< )الکهـف، ۲۸( یعنـی: بـا کسـانی بـاش کـه پـروردگار خود 
َ
بَـعَ هَـواهُ وَ کانَ أ اتَّ

را صبـح و عصـر می‌خواننـد، و تنهـا رضـای او را می‌طلبنـد! و هرگـز بخاطـر زیورهـای 

کـه قلبشـان را از یـاد خـود غافـل  کسـانی  دنیـا، چشـمان خـود را از آنهـا برمگیـر! و از 

کارهایشـان  کردنـد، و  کـه از هـوای نفـس پیـروی  سـاختیم اطاعـت مکـن! همان‌هـا 

افراطـی اسـت.

 وَجْهَـهُ لَـهُ الْحُکْـمُ 
َ
 شَـیْ‌ءٍ هالِـكٌ إِلّا

ُ
کُلّ  هُـوَ 

َ
ِ إِلهـا آخَـرَ لا إِلـهَ إِلّا

۴. >وَ لا تَـدْعُ مَـعَ الّلَ

وَ إِلَیْـهِ تُرْجَعُـونَ< )القصـص، ۸۸( یعنـی: معبـود دیگـری را بـا خـدا مخـوان، کـه هیـچ 

کمیـت تنها از  ک( او فانی می‌شـود؛ حا معبـودی جـز او نیسـت؛ همه‌چیـز جـز ذات )پـا
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آن او اسـت؛ و همـه بسـوی او بازگردانـده می‌شـوید!

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی تمامـی ایـن آیـات از تعبیـر »روی خـدا« اسـتفاده 

می‌کند؛ برای نمونه می‌توان به آیه‌ی ۸۸ سـوره‌ی قصص اشـاره کرد که دهلوی در 

ترجمه‌ی آن چنین می‌نگارد: »و مخوان با خدا معبود دیگر را نیست هیچ معبودی 

ک شـونده اسـت مگـر روی او مَـر او راسـت فرمانروائـی و  بحـقّ غیـر او هـر چیـز هال

بسـوی او بازگردانیـده شـوید«. حائـز اهمّیّـت اسـت کـه دهلـوی ذیل آیه‌ی ۹ سـوره‌ی 

الأنسـان »وجـه« را بـه »ذات خـدا« و نیـز ذیـل آیـه‌ی ۲۰ سـوره‌ی لیـل ایـن کلمـه‌را بـه 

کـرده اسـت؛ افـزون بـر آن، او در اضافـات تفسـیری ذیـل  »طلـب رضـای او« ترجمـه 

آیـه‌ی ۲۲ سـوره‌ی رعـد می‌نویسـد: »یعنـی بطلـب رضای او«. همان‌طور که مشـاهده 

شـد دهلـوی در ترجمـه‌ی »وجـه الله« و عباراتـی نظیـر آن موضعـی دوگانـه دارد؛ از 

یک‌سـو برخـی آیـات را بـه گونـه‌ای ترجمـه کـرده کـه گویی قائـل به چهـره و روی خدا 

اسـت؛ و از دیگـر سـوی در برخـی آیـات تعبیـر چهـره‌ی خـدا را توجیـه کـرده اسـت!

آیاتی که نگاه کردن به خداوند را مطرح کرده‌اند‌‌1‌-3-.‌3 

از  دارد  طرفدارانـی  اهل‌تسـنن  میـان  در  خداونـد  سـوی  بـه  کـردن  نـگاه  بحـث 

جملـه مجسّـمه و اشـاعره )رک: فخـر رازی، ۱۴۲۰ ق، ج ۷، ص ۱۴۱؛ جعفـری، بی‌تـا، 

ج ۳، ص ۵۱۶؛ مطهّـری، ۱۳۹۰ ش، ج ۲، ص ۵۳(. قـرآن کریـم بحـث نـگاه کـردن بـه 

خداونـد را در آیاتـی از جملـه آیـه‌ی ۲۳ سـوره‌ی قیامـت و آیـه‌ی ۱۴۳ سـوره‌ی اعـراف 

کـرده اسـت؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: ح  مطـر

ها ناظِرَةٌ< )القیامة: ۲۳( یعنی: و به پروردگارش می‌نگرد. >إِلی رَبِّ

نْظُـرْ إِلَیْـكَ قـالَ لَـنْ تَراني وَ 
َ
رِنـي أ

َ
ـهُ قـالَ رَبِّ أ مَـهُ رَبُّ

َ
ـا جـاءَ مُوسـی لِمیقاتِنـا وَ کَلّ >وَ لَمَّ
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ـهُ لِلْجَبَـلِ جَعَلَهُ  ی رَبُّ
َ
ـا تَجَلّ لکِـنِ انْظُـرْ إِلَـی الْجَبَـلِ فَـإِنِ اسْـتَقَرَّ مَکانَـهُ فَسَـوْفَ تَرانـي فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنیـنَ<  وَّ
َ
نَـا أ

َ
إِلَیْـكَ وَ أ فـاقَ قـالَ سُـبْحانَكَ تُبْـتُ 

َ
ـا أ ا وَ خَـرَّ مُوسـی صَعِقـا فَلَمَّ

ً
دَکّ

)الأعـراف، ۱۴۳( یعنـی: و هنگامی‌کـه موسـی بـه میعـادگاه مـا آمـد، و پـروردگارش بـا 

کـرد: پـروردگارا! خـودت را بـه مـن نشـان ده، تـا تـو را ببینـم!  او سـخن گفـت، عـرض 

گـر در جـای خـود ثابـت ما نـد، مرا  گفـت: هرگـز مـرا نخواهـی دیـد! ولـی بـه کـوه بنگـر، ا

خواهـی دیـد! امّـا هنگامی‌کـه پـروردگارش بـر کـوه جلـوه کـرد، آن را همسـان خـاك قرار 

داد؛ و موسـی مدهـوش بـه زمیـن افتـاد. چـون بـه هـوش آمـد، عـرض کـرد: خداونـدا! 

منزهی تو )از اینکه با چشـم تو را ببینم(! من به سـوی تو بازگشـتم! و من نخسـتین 

مؤمنانم!

محـدّث دهلـوی نیـز ماننـد اشـاعره و مجسّـمه، قائل به نگاه کردن به سـوی خدا 

بـوده و در ترجمـه‌ی ایـن دو آیـه ایـن عقیـده را ابراز داشـته اسـت؛ در ترجمه‌ی آیه‌ی 

۲۳ سـوره‌ی قیامـت گفتـه: »بسـوی پـروردگار خود نظـر کننده باشـند« و در ترجمه‌ی 

کـن مـرا  کـه »… ای پـروردگار مـن بینـا  کـرده  آیـه‌ی ۱۴۳ سـوره‌ی اعـراف نیـز تصریـح 

بخویـش تـا نظـر کنـم بسـوی تـو گفـت خـدا نخواهی دید مـرا …«!

آیاتی که راجع به تحیّز خداوند است‌‌1‌-3-.‌4 

می‌دانیـم کـه ذات خداونـد از هرگونـه بعـد مـادّی و جسـمی مبرّاسـت؛ لذا داشـتن 

زمـان و مـکان بـرای او امـری محـال خواهـد بود؛ امّـا با این حال در برخـی آیات قرآن 

کریـم راجـع بـه افعـال الاهـی، نوعـی سـخن بـه میـان آمـده کـه لازمـه‌ی صحّـت ظواهر 

بـه دیگـر  بـود؛  او خواهـد  بـودن  نیـز مـادّی  آنهـا، تحیّـز و جهـت داشـتن خداونـد و 

عبـارت در آیاتـی از قـرآن کریـم، نوعـی سـخن بـه میـان آمـده کـه در خواننـده توهّـم 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 92۱۴۰۳

کـه خداونـد ماننـد موجـودات مـادّی از جایـی بـالا مـی‌رود و از جـای  ایجـاد می‌کنـد 

دیگـر پائیـن می‌آیـد و از جایـی بـه جـای دیگـر نقل‌مـکان می‌کنـد و ماننـد موجـودات 

مـادّی زمـان و مـکان در مـورد او صـدق می‌کنـد. اشـاعره و مجسّـمه، ایـن آیـات را بـر 

کـرده و روایاتـی )نـک: معرفـت، ۱۳۷۴ ش، ص ۱۴۹( را بـرای اثبـات  ظواهـر حمـل 

حجّیّـت آن ارائـه می‌کننـد. برخـی از ایـن آیـات عبارتنـد از:

الِـحُ یَرْفَعُـه …< )الفاطـر: ۱۰( یعنـی: …  ـبُ وَ الْعَمَـلُ الصَّ یِّ
>… إِلَیْـهِ یَصْعَـدُ الْکَلِـمُ الطَّ

کیـزه بـه سـوی او صعـود می‌کنـد، و عمـل صالـح را بـالا می‌بـرد. سـخنان پا

لْفَ سَـنَةٍ 
َ
جُ إِلَیْـهِ فـي یَـوْمٍ کانَ مِقْـدارُهُ أ رْضِ ثُـمَّ یَعْـرُ

َ ْ
ـماءِ إِلَـی ال مْـرَ مِـنَ السَّ

َ ْ
ـرُ ال >یُدَبِّ

زمیـن  بـه سـوی  آسـمان  از  را  ایـن جهـان  امـور  یعنـی:  )السـجده، ۵(  ونَ< 
ُ

تَعُـدّ ـا  مِمَّ

تدبیـر می‌کنـد؛ سـپس در روزی کـه مقـدار آن هـزار سـال از سـال‌هایی اسـت کـه شـما 

می‌شـمرید بسـوی او بـالا مـی‌رود )و دنیـا پایـان می‌یابـد(.

حْمـنُ عَلَـی الْعَـرْشِ اسْـتَوی< )طـه: ۵( یعنی: همان بخشـنده‌ای که بر عرش  >الرَّ

مسلّط است.

هُـمْ مِـنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ مـا یُؤْمَرُونَ< )نحل، ۵۰( یعنی: آنها )تنها(  >یَخافُـونَ رَبَّ

کـم بـر آنهاسـت، می‌ترسـند؛ و آنچـه را مأموریـت  از )مخالفـت( پروردگارشـان، کـه حا

دارنـد انجـام می‌دهند.

دْنـی< )النجـم، ۸ و ۹( یعنـی: سـپس 
َ
أ وْ 

َ
أ قَوْسَـیْنِ  فَـکانَ قـابَ  ـی 

َ
فَتَدَلّ دَنـا  >ثُـمَّ 

نزدیک‌تـر و نزدیک‌تـر شـد … تـا آنکـه فاصلـه او )بـا پیامبـر( به انـدازه فاصله دو کمان 

یـا کم‌تـر بـود.

دهلـوی در ترجمـه‌ی آیـات مذکـور، آنهـا را بـر طبق ظواهر ترجمه کرده اسـت و نه 
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بـر طبـق مدلـول آن. بـرای نمونـه او در ترجمـه‌ی آیه‌ی پنجم سـوره‌ی طه می‌نگارد: 

»وی بسـیار بخشـاننده اسـت، بـر عـرش قـرار گرفـت« و یـا در ترجمـه‌ی آیـات هشـتم 

و نهـم سـوره‌ی النجـم این‌طورمی‌نویسـد: »بـاز نزدیـک شـد و فـرود آمـد؛ پـس رسـید 

بـه مسـافتِ دو کمـان یـا نزدیک‌تـر از آن«. البتّـه دهلـوی تنهـا در توضیحـی کـه ذیـل 

آیـه‌ی پنجـم سـوره‌ی السـجده آورده اسـت اشـاره می‌کنـد که مـراد از روزی که معادل 

این‌بـاره  در  او  اسـت؛  کنایـه  و  تعریـض  نوعـی  در حقیقـت  اسـت  زمینـی  هـزار سـال 

گـر مردمـانِ نـزول تدبیـر عـروج او تصـوّر کننـد در کـم از هـزار سـال  می‌نـگارد: »یعنـی ا

خیـال ننماینـد و آن همـه پیـش خـدای تعالـی در یـک روز تمـام می‌شـود غـرض آن 

اسـت کـه او هـامِ ایشـان بـه قـدرت او نمی‌رسـد و الله اعلـم«.

همان‌گونـه کـه مشـاهده شـد، دهلـوی در قریـب بـه اتّفـاق، آیـات دالّـه بـر تحیّـز و 

مـادّی بـودن خداونـد را مطابـق بـا آراء اشـاعره ترجمـه کـرده اسـت.

در مجموع از بررسـی ترجمه‌ی دهلوی ذیل آیات بیان‌گر جسـمانیّت، مشـخّص 

شـد که او نیز مانند اشـاعره قائل به تجسـیم خداوند بوده اسـت.

عصمت انبیاء؟عهم؟-23. 
عصمـت انبیـاء؟عهم؟ یکـی از اصـول عقائـد امامیّـه بـوده و علمـای امامیّـه ادلّـه‌ی 

عقلـی و نقلـی زیـادی را بـرای اثبـات آن ایـراد کرده‌انـد. قـرآن کریـم در آیاتـی بـه بیـان 

برخـی از قصـص و احـوال پیامبـران؟عهم؟ و نکاتـی از زندگی ایشـان پرداخته اسـت؛ در 

برخی از این آیات به عصمت ایشـان اشـاراتی شـده و ایشـان را معصوم و مبرّی از هر 

گونـه گناهـی دانسـته اسـت؛ بـرای نمونـه می‌تـوان بـه ایـن آیات اشـاره کرد:

ـاسِ إِمامـا قـالَ وَ  ـي جاعِلُـكَ لِلنَّ هُـنَّ قـالَ إِنِّ تَمَّ
َ
ـهُ بِکَلِمـاتٍ فَأ >وَ إِذِ ابْتَلـی إِبْراهیـمَ رَبُّ
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الِمیـنَ< )البقـره، ۱۲۴( یعنـی: )بـه خاطـر آوریـد( 
َ

تـي قـالَ لا یَنـالُ عَهْـدِي الظّ یَّ مِـنْ ذُرِّ

گونـی آزمـود. و او بـه خوبـی از عهـده  هنگامی‌کـه خداونـد، ابراهیـم را بـا وسـایل گونا

ایـن آزمایش‌هـا برآمـد. خداونـد بـه او فرمـود: مـن تـو را امـام و پیشـوای مـردم قـرار 

دادم! ابراهیـم عـرض کـرد: از دودمـان مـن )نیـز امامانـی قـرار بـده!( خداونـد فرمـود: 

کـه پـاك و  »پیمـان مـن، بـه سـتمکاران نمی‌رسـد! )و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تـو 

معصـوم باشـند، شایسـته ایـن مقـام هسـتند(.

مْـرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ 
َ ْ
ولِي ال

ُ
سُـولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ طیعُوا الّلَ

َ
ذیـنَ آمَنُـوا أ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
>یـا أ

خِـرِ ذلِـكَ خَیْـرٌ وَ 
ْ

ِ وَ الْیَـوْمِ ال
سُـولِ إِنْ کُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بِـالّلَ ِ وَ الرَّ

وهُ إِلَـی الّلَ
ُ

فـي شَـیْ‌ءٍ فَـرُدّ

کنیـد  کـه ایمـان آورده‌ایـد! اطاعـت  کسـانی  ویلاً< )النسـاء، ۵۹( یعنـی: ای 
ْ
حْسَـنُ تَأ

َ
أ

خـدا را! و اطاعـت کنیـد پیامبـر خـدا و او لـو الأمر ]اوصیای پیامبـر؟عهم؟[ را! و هر گاه در 

گر  چیـزی نـزاع داشـتید، آن را بـه خـدا و پیامبـر بـا زگردانیـد )و از آنهـا داوری بطلبید( ا

بـه خـدا و روز رسـتاخیز ایمـان داریـد! ایـن )کار( بـرای شـما بهتـر، و عاقبـت و پایانـش 

نیکوتر اسـت.

 صاحِبُکُـمْ وَ مـا غَـوی؛ وَ مـا یَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوی …< )النجـم، ۲ و ۳( 
َ

>… مـا ضَـلّ

گـم نکـرده  یعنـی: …کـه هرگـز دوسـت شـما ]محمّـد؟ص؟[ منحـرف نشـده و مقصـد را 

اسـت و هرگـز از روی هـوای نفـس سـخن نمی‌گویـد …

بَعَـكَ مِـنَ الْغاوِیـن< )الحجـر،   مَـنِ اتَّ
َّ

>…إِنَّ عِبـادِي لَیْـسَ لَـكَ عَلَیْهِـمْ سُـلْطانٌ إِل

۴۲( یعنـی: …کـه بـر بندگانـم تسـلّط نخواهـی یافـت؛ مگـر گمراهانـی کـه از تـو پیروی 

می‌کننـد.

ک بودن از هر گناهی را شـرطی برای  مشـهود اسـت که در این آیات عصمت و پا
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 دسـتور بـه اطاعـت از فـرد گنـاه‌کار از جانـب 
ّ

پیـروی از انبیـاء؟عهم؟ دانسـته اسـت؛ و ال

خـدا هرگـز صادر نمی‌شـود. 

سـیّد عبـد الحسـین طیّـب در بیـان اثبـات عصمـت انبیـاء؟عهم؟ بـا وجـود گناهـان 

کـه بـه ایشـان نسـبت می‌دهنـد بـه چنـد دلیـل عقلـی و نقلـی اشـاره  و لغزش‌هایـی 

کـه عبارتنـد از:  می‌کنـد؛ دلایـل عقلـی ایشـان 

گـر عـروض ایـن نحـوه عـوارض بـر آنها ممکن باشـد قطع بفرمایشـات  وجـه اوّل: ا

آنهـا پیـدا نمی‌شـود و حجّـت بـر خلـق تمـام نمی‌گـردد و ایـن موجـب نقـض غـرض 

می‌شـود و بـر خـدا محـال اسـت.

گـر از ایـن عـوارض محفـوظ باشـند صلاح امّت اسـت و خالی از  وجـه دوم: مسـلّما ا

مفسـده و فعلـی کـه عیـن صالح باشـد و هیچ‌گونـه مفسـده‌ای در او نباشـد بـر خداوند 

لازم اسـت و ترکـش قبیـح و بمقتضـای عـدل فعـل قبیـح از خدا صادر نخواهد شـد.

اخالق  آن  منشـأ  و  اسـت  شـیطان  تصرفـات  از  عـوارض  این‌گونـه  سـوم:  وجـه 

رذیلـه و ملـکات سـیّئه و صفـات قبیحـه اسـت کـه راه‌هـای شـیطانی اسـت و کسـانی 

کـه متخلـق بـه جمیـع اخالق حمیـده و منـزّه از جمیـع صفـات رذیلـه هسـتند شـیطان 

راهـی بـه قلـوب مطهـره آنهـا نـدارد و ابواب آن بسـته اسـت و از این عـوارض مصون و 

محفـوظ هسـتند )طیّـب، ۱۳۷۸ ش، ج ۵، ص ۱۰۵(.

در برخـی از آیـات، در بیـان احـوال انبیـاء؟عهم؟ سـخنانی بـه میـان آمـده کـه ظاهـراً 

خالف عصمـت ایشـان اسـت؛ بـر مترجـم قـرآن لازم و ضـروری اسـت تـا بـا ترجمـه‌ی 

برخـی  نارسـایی  نیـز  و  از ضعـف فهـم مخاطبـان  ناشـی  ابهامـات  آیـات  ایـن  دقیـق 

عبـارات را رفـع کننـد.
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عصمت حضرت آدم؟ع؟‌‌2‌-3-.‌1 

حضـرت آدم؟ع؟ نخسـتین پیامبـر خداونـد و صاحـب مقامـی والا و رفیعـی بـوده 

اسـت تـا بـدان جـا کـه خداونـد در شـأن او تصریـح کـرده کـه ملائکـه مأمـور بـه سـجده 

مِـنْ رُوحـي  نَفَخْـتُ فیـهِ  وَ  یْتُهُ  سَـوَّ >فَـإِذا  در مقابـل او شـدند؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: 

کار آن را بـه پایـان رسـاندم،  فَقَعُـوا لَـهُ سـاجِدینَ< )الحجـر، ۲۹( یعنـی: هنگامی‌کـه 

او سـجده  بـرای  بـزرگ( دمیـدم، همگـی  و  روح شایسـته  )یـك  روح خـود  از  او  در  و 

کنیـد!؛ امّـا بـا ایـن حـال قـرآن در آیاتـی بیـان می‌کنـد کـه ظاهـراً آدم؟ع؟ نسـبت به امر 

کَلا مِنْهـا فَبَـدَتْ 
َ
گمـراه شـد؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >فَـأ کـرده فلـذا  خداونـد نافرمانـی 

ـهُ فَغَـوی<  ـةِ وَ عَصـی آدَمُ رَبَّ لَهُمـا سَـوْآتُهُما وَ طَفِقـا یَخْصِفـانِ عَلَیْهِمـا مِـنْ وَرَقِ الْجَنَّ

)طـه، ۱۲۱( یعنـی: سـرانجام هـر دو از آن خوردنـد، )و لبـاس بهشتیشـان فـرو ریخـت( 

گشـت و بـرای پوشـاندن خـود، از برگ‌هـای )درختـان( بهشـتی  و عورتشـان آشـکار 

جامـه دوختنـد! )آری( آدم پـروردگارش را نافرمانـی کـرد، و از پـاداش او محـروم شـد!؛ 

مشـهور اسـت که در این آیه به تصریح آدم؟ع؟ را فردی نافرمان معرّفی کرده اسـت.

محـدّث دهلـوی آیـه‌ی مذکـور را بدیـن شـکل ترجمـه می‌کنـد: »پـس خوردنـد از 

آن درخـت پـس ظاهـر شـد ایشـان را شـرمگاهِ ایشـان و دراسـتادند کـه می‌چسـپانیدند 

بـر خویـش از بـرگ درختـان بهشـت و نافرمانـی کـرد آدم پـروردگار خـود را پس گم کرد 

کـه علمـا در مـورد عصیـان از امـر مولـوی و  گرفتـن اختلافاتـی  راه را«. بـدون در نظـر 

ارشـادی یـا غیـره دارنـد، دهلـوی ایـن آیـه را بـه گونـه‌ای ترجمـه کرده اسـت کـه گویی 

نافرمانـی حضـرت آدم؟ع؟ موجـب گمراهـی او شـده اسـت!
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عصمت حضرت ابراهیم؟ع؟‌‌2‌-3-.‌2 

علمـای مسـلمان هیـچ  نـزد  او  بی‌بدیـل  شـأن  و  ابراهیـم؟ع؟  مـورد حضـرت  در 

ح نیسـت؛ خداونـد در سـوره‌ی بقـره در مـورد امامـت ایشـان  شـکّ و شـبهه‌ای مطـر

از تعبیـر >…إنّـی جاعلـک للنّـاس إمامـا …لا ینـال عهـدی الظّالمیـن< اسـتفاده کـرده 

کـه خـود دلالـت بـر عصمـت آن بزرگـوار دارد؛ امّـا بـا ایـن حـال آیاتـی از قـرآن  اسـت 

وجـود دارد کـه در مـورد احتجاجـات حضـرت ابراهیـم؟ع؟ با قوم کافر بوده اسـت؛ در 

ایـن آیـات بعضـا تعابیـری بـه چشـم می‌خـورد که گویـی آن حضـرت؟ع؟ _ العیاذ بالله 

_ دروغ گفتـه اسـت؛ اینـک بـه چنـد آیـه‌ای کـه بـه ظاهـر آن حضـرت؟ع؟ را دروغگـو 

کـرده  کـه دهلـوی از آن ارائـه  کـرده اسـت می‌پردازیـم و سـپس ترجمـه‌ای را  معرّفـی 

اسـت، بیـان خواهیـم کـرد.

الف( اقرار ابراهیم؟ع؟ به خدایی ستاره و ماه و خورشید

این‌گونـه  انعـام  سـوره‌ی   ۷۸ الـی   ۷۶ آیـه‌ی  در  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  مـورد  در 

سـخن بـه میـان آمـده کـه گویـی _ العیـاذ بـالله _ او بـه دروغ سـتاره و مـاه و خورشـید را 

یْـلُ رَأی کَوْکَباً 
َ
ـا جَـنَّ عَلَیْـهِ اللّ خـدای خـود معرّفـی می‌کنـد؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >فَلَمَّ

ا  ي فَلَمَّ ی الْقَمَرَ با زِغاً قالَ هـذا رَبِّ
َ
ـا رَأ فِلیـنَ؛ فَلَمَّ

ْ
حِبُّ ال

ُ
فَـلَ قـالَ لا أ

َ
ـا أ ـي فَلَمَّ قـالَ هـذا رَبِّ

ـمْسَ بـا زِغَةً 
َ

ی الشّ
َ
ـا رَأ یـنَ؛ فَلَمَّ الِّ

َ
کُونَـنَّ مِـنَ الْقَـوْمِ الضّ

َ َ
ـي ل فَـلَ قـالَ لَئِـنْ لَـمْ یَهْدِنـي رَبِّ

َ
أ

ـا تُشْـرِکُونَ< )الأنعـام،  ـي بَـری‌ءٌ مِمَّ فَلَـتْ قـالَ یـا قَـوْمِ إِنِّ
َ
ـا أ کْبَـرُ فَلَمَّ

َ
ـي هـذا أ قـالَ هـذا رَبِّ

۷۶ - ۷۸( یعنـی: هنگامی‌کـه )تاریکـی( شـب او را پوشـانید، سـتاره‌ای مشـاهده کـرد، 

گفـت: ایـن خـدای مـن اسـت؟ امّـا هنگامی‌کـه غـروب کـرد، گفـت: غروب‌کننـدگان را 

دوسـت نـدارم! و هنگامی‌کـه مـاه را دیـد کـه )سـینه‌ی افـق را( می‌شـکافد، گفـت: این 
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گـر پـروردگارم مـرا  گفـت: ا کـرد،  خـدای مـن اسـت؟ امّـا هنگامی‌کـه )آن هـم( غـروب 

راهنمایـی نکنـد، مسـلّماً از گـروه گمراهـان خواهـم بـود و هنگامی‌کـه خورشـید را دیـد 

کـه )سـینه‌ی افـق را( می‌شـکافت، گفـت: ایـن خـدای مـن اسـت؟ ایـن )کـه از همـه( 

کـه  گفـت: ای قـوم مـن از شـریک‌هایی  کـرد،  بزرگ‌تـر اسـت! امّـا هنگامی‌کـه غـروب 

شـما )بـرای خـدا( می‌سـازید، بیـزارم!.

محـدّث دهلـوی بـه عنـوان یکـی از علمـای اهل‌تسـنّن ایـن آیـات را بـدون هیـچ 

کـرده اسـت؛ چنان‌چـه در  توضیحـی مبتنـی بـر معصـوم بـودن ابراهیـم؟ع؟ ترجمـه 

ترجمه‌ی آیات ۷۶ الی ۷۸ سـوره‌ی انعام عبارت >هذا ربّی< را به »اینسـت پروردگار 

مـن« ترجمـه کرده اسـت.

ب( بیماری حضرت ابراهیم؟ع؟

کـه بـت پرسـتان قصـد داشـتند بـه  در مـورد حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نقـل می‌کننـد 

مجلسـی برونـد؛ ولـی حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـا آنهـا نرفـت و در مـورد علّـت نرفتـن بـه 

ـي سَـقیمٌ‏<  آن مجلـس می‌گویـد: مـن مریـض هسـتم؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >فَقـالَ إِنِّ

گفـت: مـن بیمـارم )و بـا شـما بـه مراسـم جشـن نمی‌آیـم(!  )الصافّـات، ۸۹( یعنـی: و 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه هیـچ مـدرک تاریخـی بـر مریضـی آن حضـرت؟ع؟ در آن هنگام 

نبـوده اسـت.

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیـه، عبـارت مذکـور را بـه »مـن بیمـار خواهـم 

شـد« ترجمه کرده اسـت و هیچ اشـاره‌ای به اینکه منظور از بیماری حضرت؟ع؟ چه 

بـوده نکـرده اسـت؛ لـذا آیه را به گونـه‌ای ترجمه کرده که گویـی حضرت ابراهیم؟ع؟ 

آن هنـگام واقعـا بیمار بوده‌اسـت.
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ج( شکسته شدن بت‌ها توسّط بت بزرگ

در مورد حضرت ابراهیم؟ع؟ در آیه‌ی ۶۳ سوره‌ی انبیاء؟ع؟ چنین نقل می‌کند 

کـه آیـا تـو بت‌هایمـان را شکسـته‌ای؟ او  کـه وقتـی بـت پرسـتان از او؟ع؟ پرسـیدند 

در پاسـخ می‌گویـد: ایـن، کار بـت بـزرگ اسـت؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >قـالَ بَـلْ فَعَلَـهُ 

کَبیرُهُـمْ هـذا فَسْـئَلُوهُمْ إِنْ کانُـوا یَنْطِقُـونَ< )الأنبیاء، ۶۳( یعنی: گفـت: بلکه این کار 

گـر سـخن می‌گوینـد! در آیـات قبـل ایـن آیـه  را بزرگشـان کـرده اسـت! از آنهـا بپرسـید ا

و نیـز سـایر آیـات کـه در ایـن موضـوع نـازل شـده‌اند، بـه صراحـت بیان‌شـده کـه خـود 

ابراهیـم؟ع؟ تمامـی بت‌هـا بـه جـز بـت بزرگ را می‌شـکند؛ امّـا در این آیـه می‌گوید که 

او بیـان کـرده کـه بـت بـزرگ مـا بقـی بت‌ها را شکسـته اسـت!

را  کبیرهـم<، می‌نویسـد: »کـرده اسـت آن  >فعلـه  دهلـوی در ترجمـه‌ی عبـارت 

کـه مشـهود اسـت دهلـوی، قائـل بـه عصمـت  ایـن بـت بـزرگِ ایشـان«؛ همان‌گونـه 

 می‌بایسـت ایـن آیـات و امثال‌ها را بـه نوعی ترجمه 
ّ

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نیسـت و ال

می‌کـرده کـه هیـچ توهّمـی مبتنـی بر عـدم عصمت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در خواننده 

ایجـاد نمی‌شـده؛ افـزون بـر آن بـا توجّـه بـه اینکـه ترجمـه‌ی دهلـوی، حـاوی نـکات 

گـر او معتقـد بـه عصمـت انبیـاء؟عهم؟ می‌بـوده می‌توانسـته ایـن  تفسـیری اسـت پـس ا

ج کنـد. عقیـده را در قالـب نـکات تفسـیری خـود در

عصمت حضرت یوسف؟ع؟‌‌2‌-3-.‌3 

الف( تهمت زدن به برادران

ح و توصیـف رئـؤس ماجراهایـی کـه بـر حضـرت  خداونـد سـوره‌ای کامـل را بـه شـر

یوسـف؟ع؟ گذشـت اختصاص داده اسـت و از آن تعبیر به >أحسـن القصص< کرده 
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اسـت. اتّهـام زدن بـه دیگـران، عملـی قبیـح و بـه دور از اخالق اسـت؛ و در آیـات و 

روایاتـی از آن نهـی شـده اسـت. حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه عنـوان یکـی از انبیـاء الاهـی 

کنـد؛ امّـا بـا ایـن حـال آیاتـی در ایـن سـوره  می‌بایسـت از هرگونـه عمـل قبیـح دوری 

وجـود دارد کـه طبـق مفـاد آن، یوسـف؟ع؟ کاروانیانـی که بـرادران خود نیـز جزء آنان 

بوده‌اند را مورد اتّهام قرار داده و ایشان را سارق خوانده است؛ چنان‌چه می‌فرماید: 

تُهَـا الْعیـرُ  یَّ
َ
نٌ أ نَ مُـؤَذِّ

َ
ذّ

َ
خیـهِ ثُـمَّ أ

َ
ـقایَةَ فـي رَحْـلِ أ زَهُـمْ بِجَهازِهِـمْ جَعَـلَ السِّ ـا جَهَّ >فَلَمَّ

کُـمْ لَسـارِقُونَ< )یوسـف، ۷۰( یعنـی: و هنگامی‌کـه )مأمـور یوسـف( بارهـای آنهـا را  إِنَّ

کسـی صـدا زد؛  گذاشـت؛ سـپس  بسـت، ظـرف آب‌خـوری پادشـاه را در بـارِ بـرادرش 

ای اهـل قافلـه، شـما دزد هسـتید! ایـن آیـه تصریـح می‌کنـد کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ 

کاروانیـان می‌گویـد  بـار بـرادر خـود قـرار می‌دهـد و سـپس بـه دروغ بـه  ظرفـی را در 

وْعِیَتِهِـمْ 
َ
 بِأ

َ
شـما دزد هسـتید و گناهکاریـد؛ سـپس در آیـه‌ای دیگـر می‌فرمایـد: >فَبَـدَأ

خیـهِ …< )یوسـف، ۷۶( یعنـی: در ایـن 
َ
خیـهِ ثُـمَّ اسْـتَخْرَجَها مِـنْ وِعـاءِ أ

َ
قَبْـلَ وِعـاءِ أ

هنـگام، )یوسـف( قبـل از بـار بـرادرش، بـه کاوش بارهـای آنها پرداخت؛ سـپس آن را 

از بـارِ بـرادرش بیـرون آورد..؛ کأنّـه ایـن آیات، یوسـف؟ع؟ را فـردی معرّفی می‌کند که 

عالوه بـر اینکـه بـه بی‌گناهـان تهمـت زده اسـت، دروغگـو نیـز هسـت!

کـرده اسـت: »پـس وقتـی مهیـا  دهلـوی آیـه‌ی ۷۰ ایـن سـوره را این‌گونـه ترجمـه 

کـرد بـرای ایشـان سـامان ایشـان نهـاد آونـد آب خـوردن در خرجیـن بـرادر خـود بعـد از 

آن آواز داد آواز کننـده کـه‌ای کاروان هـر آئینـه شـما دزدید«؛ نیز در ترجمه‌ی قسـمت 

مـورد نظـر از آیـه‌ی ۷۶ همیـن سـوره این‌گونـه نوشـته اسـت: »پس شـروع کرد یوسـف 

بـه تفحّـص خرجین‌هـای ایشـان پیش از خرجین برادر خود بعـد از آن برآورد پیمانه 

کـه مشـهود اسـت دهلـوی ایـن آیـات را بـه  را از خرجیـن بـرادر خـود …«. همان‌گونـه 
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نحـوی ترجمـه کـرده کـه گویی حضرت یوسـف؟ع؟ بـرادران خود و سـائر کاروانیان را 

مـورد اتّهـام قـرار داده و آنـان را دزد دانسـته اسـت؛ افـزون بر آن دهلوی در حاشـیه‌ی 

ترجمـه‌ی خـود، هیـچ توضیـح و تفسـیری بـرای ایـن عبـارات نیـاورده اسـت؛ فلـذا او 

قائـل بـه گنـاه‌کار بودن یوسـف؟ع؟ اسـت.

ب( بتی که حضرت یوسف؟ع؟ در کودکی آن را دزدید

در آیـه‌ی ۷۷ سـوره‌ی یوسـف بـه نقـل از بـرادران او نقـل می‌کنـد که پـس از اینکه 

برادرشـان )بنیامیـن و یـا ابـن یـا میـن( بـه جـرم سـرقت دسـت‌گیر شـد، آنهـا گفتنـد کـه 

بنیامیـن، بـرادری دیگـر داشـته کـه او هـم دزدی می‌کـرده اسـت؛ قـرآن از قول ایشـان 

ها یُوسُـفُ فـي نَفْسِـهِ وَ  سَـرَّ
َ
خٌ لَـهُ مِـنْ قَبْـلُ فَأ

َ
می‌فرمایـد: >قالُـوا إِنْ یَسْـرِقْ فَقَـدْ سَـرَقَ أ

عْلَـمُ بِمـا تَصِفُـونَ< )یوسـف، ۷۷( یعنـی: 
َ
ُ أ نْتُـمْ شَـرٌّ مَکانـا وَ الّلَ

َ
لَـمْ یُبْدِهـا لَهُـمْ قـالَ أ

بـرادرش  کند،)جـای تعجـب نیسـت؛(  او ]بنیامیـن‏[ دزدی  گـر  گفتنـد: »ا )بـرادران( 

)یوسـف( نیـز قبـل از او دزدی کـرد« یوسـف )سـخت ناراحـت شـد، و( ایـن )ناراحتی( 

را در درون خـود پنهـان داشـت، و بـرای آنهـا آشـکار نکـرد؛ )همیـن اندازه( گفت: شـما 

)از دیـدگاه مـن،( از نظـر منزلـت بدتریـن مردمیـد! و خـدا از آنچـه توصیـف می‌کنیـد، 

گاه‌تر اسـت!  آ

دهلوی در توضیح این آیه و اینکه یوسف؟ع؟ از دیدی برادرانش در کودکی چه 

چیـزی را دزدیـده بـود، می‌نویسـد: »حضـرت یوسـف؟ع؟ بتی از طال از آن جدِّ مادری 

خـود بدزدیـد تـا از عبـادت صنـم بازمانـد یـا مشـابه ایـن قصّـه چیزی‌کـه سـببِ تهمت 

او باشـد بـدزدی بوقـوع آمـده بـود و الله اعلم«؛ طبق توضیح دهلـوی، علاوه بر اینکه 

حضـرت یوسـف؟ع؟ دزدی کـرده اسـت، عـدّه‌ای از اهـل خانـواده و قـوم و خویـش او 
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نیـز اهـل بت‌پرسـتی بوده‌انـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه مشـابه داسـتانی کـه دهلـوی در 

حاشـیه‌ی ترجمـه‌اش نگاشـته اسـت، در برخـی از تفاسـیر نیـز بـه چشـم می‌خـورد کـه 

خـود بـه چنـد طریـق متفاوت نقل شـده اسـت؛ برای نمونه در تفسـیر طبـری این‌طور 

گفته‌شـده که یکی از خویشـان یوسـف؟ع؟ بتی داشـته و یوسـف؟ع؟ به دور از انظار 

کرده‌انـد؛ و  کارِ او، او را ملامـت  آن را دزدیـده و شکسـته و برادرانـش بـا دیـدن ایـن 

کـه مـادر یوسـف؟ع؟ بـرادری بت‌پرسـت داشـته و بـه  یـا در همـان تفسـیر نقل‌شـده 

یوسـف؟ع؟ دسـتور می‌دهـد بـت او را بـدزدد و یوسـف؟ع؟ ایـن کار را انجـام می‌دهـد 

)همـو، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۳، ص ۱۹(. نیـز ابوالفتـوح رازی از مجاهـد نقـل می‌کنـد کـه روزی 

فقیـری از یوسـف؟ع؟ درخواسـت کمـک کـرد، یوسـف؟ع؟ تخم‌مرغـی را دزدیـد و بـه 

او داد )همـو، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۱، ص ۱۲۴(.

عصمت حضرت موسی؟ع؟‌‌2‌-3-.‌4 

الف( غسل کردن حضرت موسی؟ع؟

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی آیـه‌ی ۶۹ سـوره‌ی احـزاب نکتـه‌ای را بـه عنـوان 

ح می‌کند که با عصمت و شـخصیّت حضرت موسـی؟ع؟  توضیح شـأن نزول آیه مطر

ذیـنَ آذَوْا 
َ
کَالّ ذیـنَ آمَنُـوا لا تَکُونُـوا 

َ
هَـا الّ یُّ

َ
أ سـازگاری نـدارد؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >یـا 

ایمـان  کـه  کسـانی  ای  یعنـی:  وَجیهـا<   ِ
الّلَ عِنْـدَ  کانَ  وَ  قالُـوا  ـا  مِمَّ  ُ الّلَ هُ 

َ
أ فَبَـرَّ مُوسـی 

آورده‌ایـد! هماننـد کسـانی نباشـید کـه موسـی را آزار دادنـد؛ و خداونـد او را از آنچـه در 

حـق او می‌گفتنـد مبـرا سـاخت؛ و او نـزد خداونـد، آبرومنـد )و گران‌قـدر( بـود! دهلـوی 

در نکاتـی کـه در حاشـیه‌ی ترجمـه‌ی خـود آورده در شـأن نـزول ایـن آیـه می‌نویسـد: 

»مترجم گوید: یعنی موسـی؟ع؟ وقتِ غسـل سـتر می‌کرد. جهال بنی‌اسـرائیل گفتند 
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کـه او آدرسـت روزی بحسـب اتّفـاق بـر کنـاره‌ی آب غسـل می‌کـرد و جامـه‌ای خـود بـر 

سـنگ نهـاده بـود به‌فرمـان خدایتعالـی آن سـنگ روان شـد موسـی؟ع؟ عقـبِ سـنگ 

ادرت  و  نـدارد  ادرت  گفتنـد  از بنی‌اسـرائیل عریـان دیدنـد و  آنکـه جماعـه  تـا  دویـد 

انتفـاخ خصیـه را گوینـد و الله اعلـم«.

همان‌گونـه کـه مشـاهده می‌شـود دهلـوی بـا بیـان ایـن نکته تحت عنوان تفسـیر 

آیـه و شـأن نـزول آن عالوه بـر اینکـه عصمـت حضـرت موسـی؟ع؟ را منکر شـده، او را 

فـردی بـی حیـاء و بـی‌ادب نیـز معرّفی کرده اسـت.

جالب‌تـر آنکـه عـدّه‌ای از اهل‌تسـنن در تفسـیر ایـن آیـه، ایـن ماجـرا را ذکـر کـرده 

و سـند آن را بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت می‌دهنـد؛ از جملـه سـمرقندی کـه در تفسـیر بحـر 

العلـوم خـود ذیـل ایـن آیـه این‌طـور می‌نـگارد: »قـال الفقیـه أبـو اللیـث؟رح؟: أخبرنـي 

الثقـة، بإسـناده عـن همـام بـن منبـه، عـن أبـي هـر یـرة، عـن النبـي صلّـی اللّه علیـه و 

)آلـه و( سـلم أنـه قـال: »کانـت بنـو إسـرائیل یغتسـلون عـراة، ینظـر بعضهـم إلـی سـوأة 

کان موسـی؟ع؟ یغتسـل وحـده. فقـال بعضهـم: و اللّه مـا یمنـع موسـی أن  بعـض، و 

 أنّـه آدر. فذهـب موسـی مـرّة یغتسـل. فوضـع ثوبـه علـی حجـر. ففـرّ 
ّ

یغتسـل معنـا إل

ج موسـی بأثـره یقـول: حجـر ثوبـي، حجـر ثوبـي حتّـی نظـرت بنو  الحجـر بثوبـه. فخـر

إسـرائیل إلـی سـوأة موسـی. فقالـوا: و اللّه مـا بموسـی مـن بـأس. فقـام الحجـر و أخـذ 

ثوبـه، فطفـق بالحجـر ضربا«!«)همـو، بی‌تـا، ج ۳، ص ۷۵(. نیـز عبـد المنعـم حنفـی 

در موسـوعة القـرآن العظیـم همیـن مطلـب را آورده اسـت )همـو، ۲۰۰۴ م، ج ۱، صـص 

۱۵۴ و ۱۰۲۹(.

ب( ترسیدن موسی؟ع؟
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 احمد نراقی در تعریف خوف می‌نویسد: »… و آن عبارت است از دل سوختن 
ّ

مل

و متألّـم بـودن بـه سـبب تشـویش رسـیدن به ناخوشـی کـه تحقّق آن محتمل باشـد« 

)همو، ۱۳۹۶ ش، ص ۱۵۰(؛ ایشـان بعد از تعریفی که از خوف ارائه می‌دهد به بیان 

اقسـام آن پرداختـه و آن را بـه دو قسـم ممـدوح و مذمـوم تقسـیم می‌کنـد، و توضیـح 

می‌دهـد کـه خـوف ممـدوح عبارتسـت از خـوف از خـدا، و خـوف مذمـوم عبارتسـت از 

نوعـی ضعـف نفـس که از مهلکات اسـت.

کـه خـوف از غیـر خـدا،  کـه پیرامـون تـرس و خـوف شـد مشـخّص شـد  از بحثـی 

یکی از صفات رذیله اسـت؛ از دیگر سـو پیامبران؟عهم؟ می‌بایسـت از صفات و اخلاق 

رذیلـه بـه دور باشـند؛ ایـن در حالـی اسـت کـه خداونـد در مـورد ماجرای موسـی؟ع؟ و 

دیـدار او بـا جادوگـران فرعـون این‌چنیـن نقـل کـرده اسـت کـه هنگامی‌کـه جادوگـران 

ریسـمان‌ها و عصاهـای خـود را بـرای مقابلـه بـا او بر زمین انداختند، او از آنها ترسـید؛ 

لْقـی؛ 
َ
لَ مَـنْ أ وَّ

َ
نْ نَکُـونَ أ

َ
ـا أ نْ تُلْقِـيَ وَ إِمَّ

َ
ـا أ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >… قالُـوا یـا مُوسـی إِمَّ

وْجَسَ 
َ
ها تَسْـعی؛ فَأ نَّ

َ
ـلُ إِلَیْـهِ مِـنْ سِـحْرِهِمْ أ هُـمْ یُخَیَّ لْقُـوا فَـإِذا حِبالُهُـمْ وَ عِصِیُّ

َ
قـالَ بَـلْ أ

عْلـی< ‏)طه، ۶۵ الـی ۶۸( یعنی: …
َ ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ أ فـي نَفْسِـهِ خیفَـةً مُوسـی؛ قُلْنـا لا تَخَـفْ إِنَّ

)سـاحران( گفتنـد: ای موسـی! آیـا تـو اوّل )عصـای خـود را( می‌افکنـی، یـا مـا کسـانی 

طناب‌هـا  هنـگام  ایـن  در  بیفکنیـد!  اوّل  شـما  گفـت:  بیفکنیـم؟!  اوّل  کـه  باشـیم 

می‌کنـد!  حرکـت  کـه  می‌رسـید  نظـر  بـه  چنـان  سحرشـان  اثـر  بـر  آنـان  عصاهـای  و 

کـرد )مبـادا مـردم گمـراه شـوند(! گفتیـم:  موسـی؟ع؟ تـرس خفیفـی در دل احسـاس 

نتـرس! تـو مسـلّماً )پیـروز و( برتـری!

دهلـوی در ترجمـه‌ی عبـارات مـورد نظـر از آیـات مذکـور، آن‌را چنیـن ترجمه کرده 

اسـت: »… پـس یافـت در ضمیـر خـود موسـی ترسـی را؛ گفتیـم متـرس هـر آئینـه تویی 
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غالـب«؛ واضـح اسـت کـه ترجمـه‌ی او منافـی عصمـت حضرت موسـی؟ع؟ می‌باشـد.

عصمت حضرت داوود؟ع؟‌‌2‌-3-.‌5 

ص  سـوره‌ی  در  ایشـان؟ع؟  داوری  ماجـرای  و  داوود؟ع؟  حضـرت  دربـاره‌ی 

عَ  رُوا الْمِحْـرابَ؛ إِذْ دَخَلُـوا عَلـی داوُدَ فَفَـزِ  الْخَصْـمِ إِذْ تَسَـوَّ
ُ
تـاكَ نَبَـأ

َ
می‌فرمایـد: >وَ هَـلْ أ

مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا عَلی بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْـطِطْ 

خـي لَـهُ تِسْـعٌ وَ تِسْـعُونَ نَعْجَـةً وَ لِيَ نَعْجَـةٌ واحِدَةٌ 
َ
ـراطِ؛ إِنَّ هـذا أ وَ اهْدِنـا إِلـی سَـواءِ الصِّ

نـي فِـي الْخِطـابِ؛ قـالَ لَقَـدْ ظَلَمَـكَ بِسُـؤالِ نَعْجَتِـكَ إِلـی نِعاجِـهِ وَ  کْفِلْنیهـا وَ عَزَّ
َ
فَقـالَ أ

الِحاتِ  ذیـنَ آمَنُوا وَ عَمِلُـوا الصَّ
َ
 الّ

َ
إِنَّ کَثیـراً مِـنَ الْخُلَطـاءِ لَیَبْغـي بَعْضُهُـمْ عَلـی بَعْـضٍ إِلّا

نـابَ؛ فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ 
َ
کِعاً وَ أ ـهُ وَ خَـرَّ را ـاهُ فَاسْـتَغْفَرَ رَبَّ مـا فَتَنَّ نَّ

َ
وَ قَلیـلٌ مـا هُـمْ وَ ظَـنَّ داوُدُ أ

کیان  وَ إِنَّ لَـهُ عِنْدَنـا لَزُلْفـی وَ حُسْـنَ مَـآبٍ< )ص، ۲۱ الـی ۲۵( یعنـی: آیـا داسـتان شـا

کـه  هنگامی‌کـه از محـراب )داوود( بـالا رفتنـد بـه تـو رسـیده اسـت؟! در آن هنـگام 

گفتنـد: »نتـرس، دو  کـرد؛  )بی‌مقدمـه( بـر او وارد شـدند و او از دیـدن آنهـا وحشـت 

کنـون در میـان مـا بحـق  کی هسـتیم کـه یکـی از مـا بـر دیگـری سـتم کـرده؛ ا نفـر شـا

داوری کـن و سـتم روا مـدار و مـا را بـه راه راسـت هدایـت کـن! ایـن بـرادر مـن اسـت؛ و 

او نـود و نـه میـش دارد و مـن یکـی بیـش نـدارم امّـا او اصـرار می‌کنـد کـه: ایـن یکـی را 

گـذار؛ و در سـخن بـر مـن غلبـه کـرده اسـت! )داوود( گفـت: »مسـلّماً او  هـم بـه مـن وا

بـا درخواسـت یـک میـش تـو بـرای افـزودن آن بـه میش‌هایـش، بـر تو سـتم نمـوده؛ و 

بسـیاری از شـریکان )و دوسـتان( بـه یک‌دیگـر سـتم می‌کننـد، مگر کسـانی که ایمان 

کـه  کـم اسـت! داوود دانسـت  آورده و اعمـال صالـح انجـام داده‌انـد؛ امّـا عـدّه آنـان 

مـا او را )بـا ایـن ماجـرا( آزموده‌ایـم، از ایـن‌رو از پـروردگارش طلـب آمـرزش نمـود و بـه 

سـجده افتـاد و توبـه کـرد. مـا ایـن عمـل را بـر او بخشـیدیم؛ و او نـزد مـا دارای مقامـی 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 106۱۴۰۳

والا و سـرانجامی نیکوسـت!

دهلـوی در توضیـح شـأن نـزول ایـن آیات در حاشـیه‌ی ترجمه‌ی خـود می‌نگارد: 

در خطبـه‌ی  کـه  دیگـر  زن  داشـت مع‌هـذا  زن  نـه  و  نـود  داوود؟ع؟  گویـد  »مترجـم 

کـرد خدایتعالـی فرشـتگان را بجهـت تنبیـه  شـخصی یـا در نـکاح او بـود درخواسـت 

آیـات و الله  داوود بشـکل خصـوم متمثّـل سـاخت اشـارت بایـن قصّـه اسـت دریـن 

ذلِـكَ<  لَـهُ  فَغَفَرْنـا   …< می‌فرمایـد  کـه  آیـه  قسـمت  ایـن  ترجمـه‌ی  در  نیـز  اعلـم«؛ 

او نیـز  کـه مشـهود اسـت  او. همان‌گونـه  را آن ذلّـت  او  می‌نویسـد: پـس بیامرزیدیـم 

ماننـد سـایر علمـای اهل‌تسـنّن گناهانـی را بـه حضـرت داوود؟ع؟ نسـبت داده اسـت 

کـه بـا عصمـت ایشـان در تضـادّ اسـت.

عصمت حضرت سلیمان؟ع؟:‌‌2‌-3-.‌6 

دربـاره‌ی حضـرت سـلیمان؟ع؟ و ماجراهـای قدرتمنـدی و اطاعـت انـس و جنّ و 

دیگـر کائنـات از ایشـان در آیـات زیـادی سـخن بـه میـان آمـده اسـت؛ از ایـن ماجراهـا 

می‌تـوان بـه ماجـرای عرضـه‌ی اسـبانی تیـزرو بـه ایشـان و نیـز رویارویـی ایشـان بـا 

جسـدی کـه روی تخـت ایشـان بـود اسـت اشـاره کـرد. 

الف( عرضه‌ی اسبان به سلیمان؟ع؟

در مـورد عرضـه‌ی اسـبان بـر سـلیمان؟ع؟ می‌فرمایـد: >إذ عُـرِضَ عَلَیْـهِ بِالْعَشِـیِّ 

ـی تَوارَتْ بِالْحِجابِ  ي حَتَّ حْبَبْـتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ
َ
ـي أ افِنـاتُ الْجِیـادُ فَقـالَ إِنِّ الصَّ

عْنـاقِ< )ص، ۳۱ الـی ۳۳( یعنـی: بـه خاطـر 
َ ْ
ـوقِ وَ ال وهـا عَلَـیَّ فَطَفِـقَ مَسْـحاً بِالسُّ

ُ
رُدّ

بیـاور هنگامـی را کـه عصرگاهـان اسـبان چابـک تنـدرو را بـر او عرضـه داشـتند، گفت: 

آنهـا در جهـاد  از  پـروردگارم دوسـت دارم )و می‌خواهـم  را بخاطـر  اسـبان  ایـن  مـن 
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کنـم«، او هـم چنـان بـه آنهـا نـگاه می‌کـرد( تـا از دیدگانـش پنهـان شـدند.  اسـتفاده 

)آنهـا بـه قـدری جالـب بودنـد کـه گفت:( بـار دیگر آنها را نـزد من با زگردانید! و دسـت 

بـه سـاق‌ها و گردن‌هـای آنهـا کشـید )و آنهـا را نـوازش داد(.

سـلیمان؟ع؟  حضـرت  بـه  اسـبان  عرضـه‌ی  ماجـرای  ترجمـه‌ی  در  دهلـوی 

این‌چنیـن می‌نـگارد: »یـاد کـن چـون نمـوده شـد او را وقـت پـگاه اسـپان تیـزرو؛ پـس 

کنـان  گفـت هـر آئینـه دوسـت داشـتم ایـن اسـپان را از قبیـل رغبـت بمـال اعـراض 

از ذکـر پـروردگار خـود تـا آنکـه پنهـان شـد آفتـاب در پـرده؛ بـا زگردانیـد ایـن اسـپان را 

گردن‌هـا«؛ نیـز در توضیـح ایـن  کـرد دسـت رسـانیدن بسـاق‌ها و  بـر مـن پـس شـروع 

می‌نویسـد:  حاشـیه  در  بالحجـاب«  ارت  تـو  »حتّـی  اسـت  فرمـوده  کـه  آیـه  قسـمت 

و  بالسّـوق  مسـحاً  »فطفـق  عبـارت  توضیـح  در  نیـز  شـد«؛  فـوت  عصـر  نمـاز  »یعنـی 

جهـت  از  بریـده  را  آنهـا  سـاق  کـرد  ذبـح  »یعنـی  می‌نـگارد:  حاشـیه‌اش  در  الأعنـاق« 

غیـرت بـر ذکـر خـدای تعالـی و الله اعلـم«؛ ترجمـه و توضیحـی کـه دهلـوی ذیـل ایـن 

قسـمت آیـات آورده اسـت، منافـی بـا عصمـت حضـرت سـلیمان؟ع؟ می‌باشـد؛ لـذا از 

منظـر او، سـلیمان؟ع؟ پیامبـری بـوده کـه بـه خاطـر دوسـتی مال و ثروت )که اسـبان 

تیـزرو، از نمونه‌هـای آن اسـت(، از نمـاز خویـش غافـل مانـده و از ایـن‌رو بـرای جبران 

کار ناپسـندش بـه ذبـح و قربانـی روی مـی‌آورد. همان‌گونـه کـه مشهودسـت دهلـوی 

معتقدسـت که حضرت سـلیمان؟ع؟ فردی مال‌پرسـت بوده که تماشـا کرده اسـبان، 

او؟ع؟ را از نمـاز و ذکـر خداونـد بـاز داشـته اسـت.

ب( جسدی که بر تخت سلیمان؟ع؟ قرار داده شده بود

ـا  فَتَنَّ لَقَـدْ  >وَ  می‌فرمایـد:  سـلیمان؟ع؟  تخـت  بـر  جسـدی  دادن  قـرار  دربـاره‌ی 
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نـابَ؛ قـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لـي وَ هَـبْ لـي مُلْـکاً لا 
َ
هِ جَسَـداً ثُـمَّ أ کُرْسِـیِّ لْقَیْنـا عَلـی 

َ
سُـلَیْمانَ وَ أ

ـابُ< )ص، ۳۴ و ۳۵( یعنـی: مـا سـلیمان را  نْـتَ الْوَهَّ
َ
ـكَ أ حَـدٍ مِـنْ بَعْـدي إِنَّ

َ
یَنْبَغـي لِ

آزمودیم و بر تخت او جسـدی افکندیم؛ سـپس او به درگاه خداوند توبه کرد. گفت: 

پـروردگارا! مـرا ببخـش و حکومتـی بـه مـن عطـا کـن کـه بعـد از مـن سـزاوار هیچ‌کـس 

کـه تـو بسـیار بخشـنده‌ای! نباشـد، 

دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن دو آیـه نیـز می‌نـگارد: »و هـر آئینـه آزمودیـم سـلیمان را 

و انداختیـم بـر تخـت او کالبـدی بـاز رجـوع کـرد بخـدا؛ گفـت ای پـروردگار مـن بیامـرز 

مـرا و عطـا کـن مـرا آن پادشـاهی کـه راسـت نیایـد هیچ‌کـس را غیـر از مـن«؛ سـپس در 

کـه منافـی عقـل  توضیـح آیـه‌ی ۳۴ در حاشـیه‌ی تفسـیری خـود شـأن نزولـی آورده 

گویـد  و منافـی عصمـت حضـرت سـلیمان؟ع؟ اسـت؛ او چنیـن می‌نویسـد: »مترجـم 

سـلیمان؟ع؟ از امـراء خـود منغـض شـد و بخاطـر آورد کـه امشـب بـا صـد زن صحبـت 

کننـده مـرا احتیـاج  زایـد و هـر یکـی شهسـواری باشـد جهـاد  دارم و هـر زنـی پسـری 

کـرد پـس هیـچ زن  انشـاء الله بگـو سـلیمان سـهو  گفـت  نافتـد فرشـته  امـراء  متعلّـق 

 یـک زن طفـل ناقـص الخلقـت زاد و آن طفـل را بـر تخـت سـلیمان 
ّ

حاملـه نشـد ال

کـرد و الله اعلـم«.  انداختنـد سـلیمان؟ع؟ متنبّـه شـد و رجـوع ربّ العـزّت 

عصمت حضرت محمّد؟ص؟‌‌2‌-3-.‌7 

الف( گناهکاری پیامبر؟ص؟ و گمراهی ایشان

را  ایشـان  ظاهـراً  کـه  دارد  وجـود  آیاتـی  محمّـد؟ص؟  حضـرت  عصمـت  دربـاره‌ی 

از: عبارتنـد  آیـات  ایـن  اسـت؛  کـرده  معرّفـی  گمـراه  و  گنـاه‌کار 

بْکارِ<  ِ
ْ

كَ بِالْعَشِـیِّ وَ ال حْ بِحَمْدِ رَبِّ ِ حَـقٌّ وَ اسْـتَغْفِرْ لِذَنْبِـكَ وَ سَـبِّ
>فَاصْبِـرْ إِنَّ وَعْـدَ الّلَ
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)غافـر، ۵۵( یعنـی: پـس )ای پیامبـر!( صبـر و شـکیبایی پیشـه کـن کـه وعـده‌ی خـدا 

حقّ اسـت، و برای گناهت اسـتغفار کن، و هر صبح و شـام تسـبیح و حمد پروردگارت 

را بجا آور!

ُ یَعْلَـمُ  ُ وَ اسْـتَغْفِرْ لِذَنْبِـكَ وَ لِلْمُؤْمِنیـنَ وَ الْمُؤْمِنـاتِ وَ الّلَ  الّلَ
َ
إِلّا ـهُ لا إِلـهَ  نَّ

َ
أ >فَاعْلَـمْ 

 » کـه معبـودی جـز »الّلَ بـدان  کُـمْ< )محمّـد؟ص؟، ۱۹( یعنـی: پـس  مَثْوا وَ  بَکُـمْ 
َ
مُتَقَلّ

نیسـت؛ و بـرای گنـاه خـود و مـردان و زنـان بـا ایمـان اسـتغفار کـن! و خداونـد محـل 

حرکـت و قـرارگاه شـما را می‌دانـد!

یَهْدِیَـكَ  وَ  عَلَیْـكَ  نِعْمَتَـهُ  یُتِـمَّ  وَ  ـرَ 
َ

خّ
َ
تَأ وَ مـا  ذَنْبِـكَ  مِـنْ  مَ 

َ
تَقَـدّ ُ مـا  الّلَ لَـكَ  >لِیَغْفِـرَ 

صِراطـا مُسْـتَقیماً< )الفتـح، ۲( یعنـی: تـا خداونـد گناهـان گذشـته و آینـده‌ای را کـه به 

تـو نسـبت می‌دادنـد ببخشـد )و حقّانیـت تـو را ثابـت نمـوده( و نعمتـش را بـر تـو تمـام 

کنـد و بـه راه راسـت هدایتـت فرمایـد.

گم‌شـده یافـت و هدایـت   فَهَـدی< )الضحـی، ۷( یعنـی: و تـو را 
ً
>وَ وَجَـدَكَ ضَـالّا

کرد.

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی سـه آیـه‌ی اوّل از تعابیری هم‌چـون »طلب آمرزش 

گنـاه خـود« و یـا ماننـد آن اسـتفاده می‌کنـد؛ بـرای نمونـه او در ترجمـه‌ی  کـن بـرای 

آیـه‌ی دوّم سـوره‌ی الفتـح چنیـن می‌نـگارد: »عاقبـت فتـح آنسـت کـه بیامـرزد تُرا خدا 

آنچـه سـابق گذشـت از گنـاه تـو و آنچـه پس‌مانـده و تمـام کنـد نعمـتِ خـود را بـر تـو«؛ 

گناهانـی قبـل از فتـح مکّـه  کـه پیامبـر؟ص؟  کـه او قائـل بـه اینسـت  مشـخّص اسـت 

داشـته‌اند و گناهانـی پـس از فتـح مکّـه خواهنـد داشـت.

تنهـا مـوردی کـه دهلـوی در ترجمـه و تفسـیر آن، آیـه را بـه نحـوی ترجمـه کـرده 
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کـه منافـی بحـث عصمـت انبیـاء؟ع؟ نباشـد، آیـه‌ی هفتـم از سـوره‌ی الضحی اسـت؛ 

کـه در عـرف  کـه گذشـت پیامبـر؟ص؟ را بـا لفـظ »ضـالّ« خوانـده  ایـن آیـه همان‌طـور 

زبـان عربـی، بـه معنـی گمـراه اسـت )نک: فیومـی، بی‌تـا، ج ۲، ص ۳۶۳(؛ دهلوی در 

ترجمـه‌ی ایـن آیـه می‌نویسـد: »و یافـت تـو را راه گم‌کـرده پـس راه نمـود«؛ هم‌چنیـن 

در توضیحـی کـه بـرای ایـن عبـارت آورده می‌نویسـد: »یعنی شـریعت نمی‌دانسـتی تو 

و الله اعلـم«. البتّـه بایـد توجّـه داشـت کـه تعبیر گمراهی، منافی مقام نبوّت و رسـالت 

آن حضرت؟ص؟ اسـت؛ از این‌رو دهلوی چون به نبوّت و رسـالت آن حضرت؟ص؟ به 

ظاهـر معتقـد بـوده، آیـه را بـه نحـوی کـه گذشـت ترجمـه کـرده و توضیـح داده اسـت 

 او همان‌طـور کـه مشـاهده شـد، قائـل بـه سـرزدن گناهانـی از پیامبـر؟ص؟ اسـت.
ّ

و ال

ب( اعراض پیامبر؟ص؟ از نابینای فقیر

عْمـی< ‏)عبـس، ۱ و ۲( یعنی: 
َ ْ
نْ جـاءَهُ ال

َ
ـی؛ أ

َ
قـرآن کریـم می‌فرمایـد: >عَبَـسَ وَ تَوَلّ

بـود.  آمـده  او  بـه سـراغ  نابینایـی  اینکـه  از  برتافـت …؛  کشـید و روی  چهـره در هـم 

محـدّث دهلـوی شـأن نـزول ایـن آیـه را پیامبـر؟ص؟ دانسـته و اشـاره می‌کنـد: روزی 

پیامبـر؟ص؟ در حـال ارشـاد اشـراف قریـش بودند که نابینایـی فقیر بر آن حضرت؟ص؟ 

وارد شـده و سـؤال و جواب‌هـای مکـرّر از آن حضـرت؟ص؟ داشـته اسـت؛ و این‌گونـه 

حضـرت؟ص؟ بـا ناراحتـی از او روی‌گـردان شـدند. مشـهود اسـت که این شـدن نزول با 

عصمـت و اخالق کریمـه‌ی آن حضـرت؟ص؟ منافـات دارد.

در مجمـوع از مباحثـی کـه پیرامـون عصمـت انبیـاء؟عهم؟ رفـت، مشـخّص گردیـد 

کـه بـه  کـه دهلـوی، قائـل بـه اصـل نبـوّت و اصـل رسـالت ایشـان اسـت؛ لـذا آیاتـی را 

نوعـی بـه نبـوّت و رسـالت ایشـان؟ع؟ مرتبط اسـت موافـق این دو اصـل ترجمه کرده 
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و توضیـح داده؛ امّـا در آیاتـی کـه ظاهـراً پیامبـران را گنـاه‌کار معرّفـی کـرده اسـت، قائل 

بـه سـرزدن معاصـی ایشـان؟ع؟ اسـت؛ تـا بدانجـا همان‌طـور کـه گذشـت بـه برخـی از 

ایشـان سـر زدن اعمال منافی عصمت و قبائحی را نسـبت می‌دهد که با عقل سـلیم 

و سـیره‌ی ایشـان در تضـادّ اسـت. بـه دیگـر عبـارت از دیـد دهلـوی، پیامبـران؟ع؟ 

گناهکارنـد و نـه گمراهـان!

جبر و اختیار-33. 
جبـر و اختیـار، یکـی از کهن‌تریـن بحـوث مربـوط بـه افعـال خداونـد اسـت. جبـر و 

ح شـده  تفویـض و امـرٌ بیـن الأمریـن، سـه نظریّـه‌ی اصلـی اسـت کـه در این‌بـاره مطـر

است.

اشـاعره، قائـل بـه جبـر بـوده و ادلّـه‌ای در اثبـات آن )از جمله توحیـد افعالی، علم 

ازلـی خداونـد و عمومیّـت اراده‌ی او( اقامـه می‌کننـد؛ خاسـتگاه اوّلیّـه‌ی جبر را فردی 

بـه نـام »جهـم بـن صفـوان«)م ۱۲۴ هــ( دانسـته‌اند )سـعیدی مهـر، ۱۳۹۳ ش، ص 

۳۳۷(. آن طـور کـه گفته‌انـد عـدّه‌ای از اشـاعره، بـرای حفـظ عقایـد خـود از یک‌سـو 

کـه مبتنـی بـر  کردنـد  و مقابلـه بـا عقایـد مخالفـان، مکتبـی بـه نـام »کسـب« ایجـاد 

آن خداونـد قدرتـی را در انسـان بـه حیـن انجـام افعـال غیـر اضطـراری‌اش احـداث 

می‌کنـد و ایـن قـدرت کـه توسّـط خداونـد در او احـداث شـده اسـت، در وقـوع آن فعـل 

گرد او »غیلان دمشـقی«  مؤثّـر اسـت. نیـز گفته‌انـد افـرادی ماننـد »مَعبَـد جهَنـی« و شـا

بـا عقائـد اشـاعره، مخالفـت ورزیده‌انـد و مکتبـی بـه نـام »قدریّه« تأسـیس کرده‌اند. از 

ل بـه آنان اسـت و نه به  جملـه عقائـد قدریّـه ایـن اسـت کـه: مشـیّت و قـدرت نـه محوَّ

نفـع آنـان؛ نیـز معتقـد بودنـد کـه اراده‌ی پروردگار هیچ‌گونـه تعلّقی به اعمـال بندگان 
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نـدارد، و معتقـد بودنـد کـه اراده و قـدرت آدمی در کارهایی که می‌کند مسـتقلّ اسـت، 

و در حقیقـت آدمـی، خالـق مسـتقلّ افعـال خویـش اسـت )طباطبائـی، ۱۳۷۴ ش، ج 

۷، ص ۱۵۱(.

کـه خداونـد بشـر را آفریـده و اختیـار و اراده‌ای تـا مّ بـه او  معتزلـه نیـز معتقدنـد 

تفویض کرده اسـت و بشـر، آزاد و خود مختارسـت؛ ایشـان از یک‌سـو به دنبال اثبات 

توحیـد افعالـی خداونـد بودنـد و از دیگـر سـو ثـواب و عقـاب هـر انسـانی را منـوط بـه 

اعمـال او می‌دانسـتند؛ فلـذا نظریّـه‌ی تفویـض را ارائـه کردنـد. اینکـه نخسـتی مرتبـه 

چـه کسـی نظریّـه‌ی تفویـض را ارائـه کـرد مشـخّص نیسـت.

در ایـن میـان شـیعه بـا ارائـه‌ی نظریّـه‌ی »أمـرٌ بیـن الأمریـن« دیدگاهـی اعتدالـی 

بـه مبحـث جبـر و تفویـض داشـته و اراده‌ی بشـری را در طـول اراده‌ی الاهـی خداوند 

دانسـته و این‌گونـه هـم خـدا و هـم بشـر را صاحـب اراده و مؤثّـر اثـر دانسـته اسـت. 

آیاتـی کـه در آنهـا بـه وجهـی سـخن رفتـه اسـت کـه در مخاطـب توهّـم معنـی جبـر 

می‌کنـد، بـه سـه دسـته تقسـیم می‌شـوند: 

و  هدایـت  امـر  در  بنـدگان،  می‌کنـد  بیـان  کـه  آیاتی‌اسـت  نخسـت  دسـته‌ی   )۱

اضالل، هیـچ نقشـی ندارنـد و خداونـد هـر کـه را بخواهـد هدایـت می‌کنـد و هـر کـه را 

می‌کنـد. گمـراه  بخواهـد 

کـرده و بیـان می‌کنـد  ح  کـه بحـث حیلولـه را مطـر ۲( دسـته‌ی دوّم آیاتـی اسـت 

خداونـد بیـن فـرد و قلـب او حائـل شـده و این‌گونـه او را بـه انجـام کاری واداشـته و یـا 

کاری منصـرف می‌کنـد. از انجـام 

۳( دسته‌ی سوّم آیاتی‌است که خداوند را جبّار معرّفی می‌کند.



113 رسی مبانی فکری محدّث دهلوی در ترجمه‌ی قرآن بر

آیاتی که بیان می‌کند هدایت و اضلال، توسّط خدا صورت می‌گیرد‌‌3‌-3-.‌1 

امـر  بـه  کـه  کـه بیـان می‌کنـد تنهـا خـدا اسـت  آیاتـی وجـود دارد  کریـم،  در قـرآن 

هدایـت و یـا اضالل بنـدگان می‌پـردازد؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن آیـات بیان مـی‌دارد که 

بنـدگان و پیامبـران؟عهم؟ بـرای راه یافتـن بـه راه راسـت و یـا گمـراه شـدن از آن، هیـچ 

 مَن یَشَـاءُ< و 
ُ

اختیـاری ندارنـد. در بسـیاری از ایـن آیـات از تعابیـری هم‌چـون >یُضِـلّ

>یَهـدِی مَـن یَشَـاءُ< اسـتفاده شـده اسـت. بـرای نمونـه می‌تـوان بـه ایـن آیـات اشـاره 

کرد:

َ یُضِـلُ مَـنْ یَشـاءُ  ـهِ قُـلْ إِنَّ الّلَ نْـزِلَ عَلَیْـهِ آیَـةٌ مِـنْ رَبِّ
ُ
کَفَـرُوا لَـوْ لا أ ذیـنَ 

َ
>وَ یَقُـولُ الّ

می‌گوینـد:  شـدند  کافـر  کـه  کسـانی  یعنـی:   )۲۷ )الرعـد،  نـابَ< 
َ
أ مَـنْ  إِلَیْـهِ  یَهْـدي  وَ 

چـرا آیـه )و معجـزه(‌ ای از پـروردگارش بـر او نـازل نشـده اسـت؟! بگـو: خداونـد هـر 

کـس را بخواهـد گمـراه، و هـر کـس را کـه بازگـردد، بـه سـوی خـودش هدایـت می‌کنـد! 

آنهـا مانـع اسـت!(. )کمبـودی در معجزه‌هـا نیسـت؛ لجاجـت 

ـةً واحِـدَةً وَ لکِـنْ یُضِـلُ مَـنْ یَشـاءُ وَ یَهْـدي مَـنْ یَشـاءُ وَ  مَّ
ُ
ُ لَجَعَلَکُـمْ أ >وَ لَـوْ شـاءَ الّلَ

گـر خـدا می‌خواسـت، همه شـما  ـا کُنْتُـمْ تَعْمَلُـونَ< )النحـل، ۹۳( یعنـی: و ا لَتُسْـئَلُنَّ عَمَّ

را امّـت واحـدی قـرار مـی‌داد )و همـه را بـه اجبـار وادار بـه ایمـان می‌کـرد؛ امّـا ایمـان 

اجبـاری فایـده‌ای نـدارد!( ولـی خـدا هـر کـس را بخواهـد )و شایسـته بدانـد( گمـراه، 

گروهـی توفیـق هدایـت  کـس را بخواهـد )و لایـق بدانـد( هدایـت می‌کنـد! )بـه  و هـر 

گروهـی سـلب می‌کنـد!( و یقینـا شـما از آنچـه انجـام می‌دادیـد، بازپرسـی  داده، و از 

خواهیـد شـد!

َ یُضِـلُ مَـنْ یَشـاءُ وَ یَهْـدي مَـنْ  ـنَ لَـهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَـرَآهُ حَسَـناً فَـإِنَّ الّلَ  فَمَـنْ زُیِّ
َ
>أ
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َ عَلیـمٌ بِمـا یَصْنَعُـونَ< )الفاطـر، ۸(  یَشـاءُ فَال تَذْهَـبْ نَفْسُـكَ عَلَیْهِـمْ حَسَـراتٍ إِنَّ الّلَ

کـه عمـل بـدش بـرای او آراسته‌شـده و آن‌را خـوب و زیبـا می‌بینـد  کسـی  یعنـی: آیـا 

)هماننـد کسـی اسـت کـه واقـع را آن‌چنـان کـه هسـت می‌یابـد(؟! خداونـد هـر کـس را 

بخواهـد گمـراه می‌سـازد و هـر کـس را بخواهـد هدایـت می‌کنـد؛ پـس جانت بـه خاطر 

شـدّت تأسّـف بـر آنـان از دسـت نـرود؛ خداونـد بـه آنچـه انجـام می‌دهنـد دانـا اسـت!

نْ یَکُـونَ لَهُـمُ الْخِیَـرَةُ 
َ
مْـراً أ

َ
ُ وَ رَسُـولُهُ أ کانَ لِمُؤْمِـنٍ وَ لا مُؤْمِنَـةٍ إِذا قَضَـی الّلَ >وَ مـا 

 ضَاللاً مُبینـا< )احـزاب، ۳۶( یعنـی: 
َ

َ وَ رَسُـولَهُ فَقَـدْ ضَـلّ مْرِهِـمْ وَ مَـنْ یَعْـصِ الّلَ
َ
مِـنْ أ

هیـچ مـرد و زن بـا ایمانـی حق نـدارد هنگامی‌که خدا و پیامبرش امـری را لازم بدانند، 

اختیـاری )در برابـر فرمـان خـدا( داشـته باشـد؛ و هـر کـس نافرمانـی خـدا و رسـولش را 

کنـد، بـه گمراهـی آشـکاری گرفتـار شـده اسـت!

ُ فَمـا لَـهُ  ذیـنَ مِـنْ دُونِـهِ وَ مَـنْ یُضْلِـلِ الّلَ
َ
فُونَـكَ بِالّ ُ بِـکافٍ عَبْـدَهُ وَ یُخَوِّ  لَیْـسَ الّلَ

َ
>أ

ُ بِعَزیـزٍ ذِي انْتِقـامٍ< )الزمـر، ۳۶ و  لَیْـسَ الّلَ
َ
ُ فَمـا لَـهُ مِـنْ مُضِـلٍ أ مِـنْ هـادٍ وَ مَـنْ یَهْـدِ الّلَ

۳۷( یعنـی: آیـا خداونـد بـرای )نجات و دفاع از( بنده‌اش کافی نیسـت؟! امّا آنها تو را 

از غیـر او می‌ترسـانند. و هـر کـس را خداونـد گمـراه کند، هیچ هدایت‌کننـده‌ای ندارد! 

و هـر کـس را خـدا هدایـت کنـد، هیـچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد داشـت آیـا خداوند توانا 

و دارای مجازات نیسـت؟!

عْلَـمُ بِالْمُهْتَدینَ< 
َ
َ یَهْـدي مَنْ یَشـاءُ وَ هُـوَ أ حْبَبْـتَ وَ لکِـنَّ الّلَ

َ
ـكَ لا تَهْـدي مَـنْ أ >إِنَّ

کنـی؛ ولـی  کـه دوسـت داری هدایـت  کسـی را  )القصـص، ۵۶( یعنـی: تـو نمی‌توانـی 

گاه‌تر اسـت! خداونـد هـر کـس را بخواهـد هدایـت می‌کنـد؛ و او بـه هدایـت یـا فتگان آ

دهلـوی در ترجمـه‌ی آیـات مذکـوره، نه‌تنهـا بـه هیـچ نکتـه‌ای در این‌بـاره اشـاره 
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نمی‌کنـد؛ بلکـه ایـن آیـات را موافـق عقایـد اشـاعره مبتنـی بـر نظریّـه‌ی جبـر ترجمـه 

می‌کنـد؛ بـرای نمونـه او در ترجمـه‌ی آیـه‌ی هشـتم از سـوره‌ی فاطـر این‌گونـه نوشـته 

کـرده شـد بـرای او عمـل زشـت او پـس نیـک دیـد آن را  کـه آراسـته  اسـت: »آیـا کسـی 

کـه را خواهـد و راه  گمـراه می‌کنـد هـر  مثـل مؤمـنِ صالـح باشـد پـس هـر آئینـه خـدا 

ک نـه شـود نفـسِ تـو برایشـان از روی  کـه هال کـه را خواهـد پـس بایـد  می‌نمایـد هـر 

دریـغ هـر آئینـه خـدا دانـا اسـت بـه آنچـه می‌کننـد«؛ ترجمـه‌ی دهلـوی، بیان‌گـر ایـن 

کـه امـر هدایـت و اضالل، توسّـط خـدا صـورت می‌گیـرد و بنـدگان در آن هیـچ  اسـت 

نقشـی ندارنـد.

آیاتی که حیلوله‌ی خداوندی را مطرح می‌کند‌‌3‌-3-.‌2 

حیلولـه در لغـت مصـدر فعـل »حَـوَلَ )حـال( یَحـوُلُ )یَحُـولُ(« اسـت )زمخشـری، 

بی‌تـا، ص ۱۴۸(. بـه معنـی »حاجـز و مانـع از اتّصـال شـدن دو چیـز« )فیّومـی، بی‌تـا، 

ج ۲، ص ۱۵۷(. صاحـب التّحقیـق بـر آن اسـت کـه حیلولـه در لغـت بـه معنـی تغییـر 

و تبـدّل حالـت از صـورت و شـکل و جریـان و صفتـی بـه صـورت یـا شـکل یـا جریـان یـا 

صفتـی دیگـر اسـت )مصطفـوی، بی‌تـا، ج ۲، ص ۳۱۸(. حیلولـه در اصطالح قرآنـی و 

شـرعی آن بدیـن معنـا اسـت کـه خداونـد، بیـن فـرد و نیّـت و اراده‌ی او مانع شـده و او 

را از انجـام کاری بازداشـته و یـا بـه انجـام کاری و ا مـی‌دارد.

کـرده اسـت، آیـه‌ی ۲۴ سـوره‌ی انفـال  ح  کـه بحـث حیلولـه را مطـر تنهـا آیـه‌ای 

کُمْ  سُـولِ إِذا دَعا ِ وَ لِلرَّ
ذیـنَ آمَنُـوا اسْـتَجیبُوا لَِّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
اسـت؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >یـا أ

هُ إِلَیْهِ تُحْشَـرُونَ< )الأنفال،  نَّ
َ
َ یَحُـولُ بَیْـنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أ نَّ الّلَ

َ
لِمـا یُحْییکُـمْ وَ اعْلَمُـوا أ

کنیـد  کـه ایمـان آورده‌ایـد! دعـوت خـدا و پیامبـر را اجابـت  کسـانی  ۲۴( یعنـی: ای 
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هنگامی‌کـه شـما را بـه سـوی چیـزی می‌خوانـد کـه شـما را حیـات می‌بخشـد! و بدانید 

خداونـد میـان انسـان و قلـب او حایـل می‌شـود، و همـه‌ی شـما )در قیامـت( نـزد او 

گـردآوری می‌شـوید! اشـاعره ایـن آیـه را بـه معنـی جبـر گرفتـه و معتقدنـد کـه بـر طبـق 

ایـن آیـه، خداونـد، مانـع از تصمیم‌گیـری فـرد شـده و جبـراً او را بـه کاری و ا مـی‌دارد و 

یـا از انجـام کاری بـاز مـی‌دارد. 

طبـری نیـز در تفسـیر خـود از قول محدّثان راجع بـه این آیه اقوالی را نقل می‌کند 

که عبارتند از )همو، ۱۴۱۲ ق، ج ۹، صص ۱۴۱ الی ۱۴۴(: 

۱. خداوند، مانع بین کافر و مؤمن و نیز مانع بین کفر و ایمان می‌شود.

۲. خداوند، مانع از ایمان کافر و کفر مؤمن می‌شود.

۳. خداوند، مانع از طاعت کافر و معصیت مؤمن می‌شود.

۴. خداونـد، مانـع بیـن فـرد و عقـل او می‌شـود؛ لـذا بنـده، چـه مؤمن و چـه کافر، از 

عمـل خـود بـا خبـر نیسـت و نمی‌داند چـه کار می‌کند.

۵. خداونـد، بـر قلـب فـرد چنان احاطه می‌کند که بـدون اذن خداوند نه می‌تواند 

ایمـان بیاورد و نـه می‌تواند کفر بورزد.

کـه از اعمـال آشـکار و نهـان او نیـز بـا  گاه اسـت  ۶. خداونـد بـه گونـه‌ای بـر فـرد آ

خبـر اسـت.

سـپس طبـری نظـر خـود را چنین بیـان می‌دارد: »و أولی الأقـوال بالصواب عندي 

فـي ذلـك أن یقـال: إن ذلـک خبـر مـن الله؟عز؟ أنـه أملـك لقلـوب عبـاده منهـم، و انـه 

یحـول بینهـم و بینهـا إذا شـاء، حتّـی لا یقـدر ذو قلـب أن یـدرك بـه شـیئا مـن إیمـان أو 
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کفـر، أو أن یعـي بـه شـیئا، أو أن یفهـم إلا بإذنـه و مشـیئته‏« )همـان، ج ۹، ص ۱۴۳(.

دهلوی در ترجمه‌ی آیه‌ی مذکور می‌نویسد: »ای مسلمانان قبول کنید خواندن 

خـدا و رسـول را چـون بخوانـد شـما را بـرای آنکـه زنـده‌دل سـازد شـما را و بدانیـد کـه 

خـدا حائـل می‌شـود در میـان مـرد و دل او و بدانیـد کـه بسـوی او برانگیختـه خواهیـد 

شـد«؛ سـپس در اضافـات تفسـیری خـود ذیـل ایـن قسـمت از آیـه کـه می‌فرمایـد: >… 

قَلْبِـهِ …< می‌نویسـد: »یعنـی عزیمـت او نسـخ  وَ  الْمَـرْءِ  بَیْـنَ  َ یَحُـولُ  نَّ الّلَ
َ
أ وَ اعْلَمُـوا 

می‌کنـد«. تعبیـری کـه دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیه به‌کاربرده اسـت، اندکـی نامعلوم 

اسـت و نمی‌تـوان اعتقـاد دهلـوی راجـع به بحـث حیلوله‌ی خداوند را از آن برداشـت 

کـه او  کـه ذیـل آیـه آورده اسـت، مشـخّص می‌شـود  کـرد؛ امّـا بـا توجّـه بـه توضیحـی 

ایـن آیـه را بـه معنـی جبـر خداونـد و مانع‌شـدن او بیـن انسـان و قلبـش می‌دانـد و 

ایـن  بـرای خـود بگیرنـد؛  نـوع تصمیمـی  کـه بنـدگان، نمی‌تواننـد هیـچ  معتقدسـت 

تفسـیر دهلـوی، هم‌طـراز بـا تفاسـیر دوّم و سـوّم و پنجـم طبـری ذیـل آیـه اسـت.

آیاتی که خداوند را جبّار معرّفی کرده است‌‌3‌-3-.‌3 

جبـر در لغـت بـه معنـی اصالح چیـزی بـا قـدرت و غلبـه اسـت؛ چنان‌چـه راغـب 

: إصالح الشـی‌ء بضـرب مـن القهـر« )همـو، بی‌تـا، ص ۱۸۳(.  می‌نویسـد: »أصـل الْجَبْـرِ

کـه: اصـل لغـت جبـر بـه نوعـی از عظمـت و علـوّ و اسـتقامت  ابن‌فـارس معتقدسـت 

دلالـت دارد )همـو، بی‌تـا، ج ۱، ص ۵۰۱(. صاحـب التّحقیـق نیـز بـر آنسـت کـه: اصـل 

لغـت جبـر بـه معنـی ظهـور بزرگـی و نفـوذ قـدرت و نیز تسـلّط بر کاریسـت )مصطفوی، 

بی‌تـا، ج ۲، ص ۴۶(. در مجمـوع مشـخّص شـد کـه ایـن واژه، اشـاره بـه قدرتـی دارد 

کـه بـه دنبالـه‌ی مقـام والا در فـرد ایجـاد می‌شـود. جبّـار نیـز در لغـت بـه معنـی فـردی 
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اسـت کـه بـر عـدّه‌ای مسـلّط و قاهـر و غالـب اسـت )ازهـری، بی‌تـا، ج ۱۱، ص ۴۱( و یـا 

بـه معنـی فـرد متکبّـری اسـت کـه حـقّ هیـچ فـردی را بـر خـود نمی‌بینـد )ابـن سـیده، 

کـه جبّـار بـه معنـی فـردی بلنـد  گفـت  بی‌تـا، ج ۷، ص ۴۰۶(؛ در مجمـوع می‌تـوان 

مقامـی اسـت کـه بـر دیگـران غلبـه و سـلطه داشـته و دیگـران از او اطاعـت می‌کننـد، 

واژه  ایـن  اسـت:  معتقـد  ابن‌منظـور  نیسـت.  واجـب  او  بـرای  کسـی  از  اطاعـت  امّـا 

وقتـی بـرای خداونـد بـه‌کار مـی‌رود بـه معنـی ایـن اسـت کـه او بـر امـر و نهی بنـدگان و 

مخلوقاتـش قاهـر و غالـب و مسـلّط اسـت )همـو، بی‌تـا، ج ۴، ص ۱۱۳(؛ او هم‌چنیـن 

از ابن‌انبـاری نقـل می‌کنـد کـه: خداونـد را جبّـار می‌گویند زیرا او دسـت‌نایافتنی اسـت 

)همـان، ج ۴، ص ۱۱۳(.

واژه‌ی »جبّـار« در قـرآن کریـم هـم بـرای خداونـد و هـم بـرای انسـان بـه‌کار رفتـه 

اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه این واژه وقتی در مورد خداوند به‌کار رفته اسـت، به عنوان 

صفتـی محمـود قلمـداد شـده اسـت؛ امّـا همیـن واژه در مورد انسـان به عنـوان صفتی 

گردنکـش بـه‌کار رفتـه اسـت؛  ناپسـند و مذمـوم و معمـولاً بـه معنـی ظالـم و متکبّـر و 

بـرای نمونـه می‌تـوان بـه ایـن آیـات اشـاره کـرد:

کسـی را  اریـنَ< )الشـعراء، ۱۳۰(. یعنـی: و هنگامی‌کـه  >وَ إِذا بَطَشْـتُمْ بَطَشْـتُمْ جَبَّ

کیفـر می‌دهیـد! مجـازات می‌کنیـد هم‌چـون جبّـاران 

مِنْهـا  یَخْرُجُـوا  ـی  حَتَّ نَدْخُلَهـا  لَـنْ  ـا  إِنَّ وَ  اریـنَ  جَبَّ قَوْمـا  فیهـا  إِنَّ  مُوسـی  یـا  >قالُـوا 

گفتنـد: ای موسـی! در آن  ـا داخِلُـونَ< )المائـده، ۲۲(. یعنـی:  فَـإِنْ یَخْرُجُـوا مِنْهـا فَإِنَّ

)سـرزمین(، جمعیّتـی )نیرومنـد و( سـتمگرند؛ و مـا هرگـز وارد آن نمی‌شـویم تـا آنهـا از 

ج شـوند، مـا وارد خواهیـم شـد! گـر آنهـا از آن خـار ج شـوند؛ ا آن خـار
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ـا< )مریـم، ۱۴(. یعنـی: او نسـبت بـه پـدر و  ـاراً عَصِیًّ ا بِوالِدَیْـهِ وَ لَـمْ یَکُـنْ جَبَّ >وَ بَـرًّ

مـادرش نیکـوکار بـود؛ و جبّـار )و متکبّـر( و عصیانگـر نبـود!

آنهـا )از خـدا(  ـارٍ عَنیـدٍ< )ابراهیـم، ۱۵(. یعنـی: و  جَبَّ  
ُ

کُلّ وَ خـابَ  اسْـتَفْتَحُوا  >وَ 

منحرفـی  گردنکـش  هـر  )سـرانجام(  و  کردنـد؛  کفـار(  )بـر  پیـروزی  و  فتـح  تقاضـای 

نومیـد و نابـود شـد!

اسـت؛  رفتـه  بـه‌کار  قـرآن  در  خداونـد  بـرای  مـورد  یـک  در  تنهـا  »جبّـار«  واژه‌ی 

الْمُؤْمِـنُ  المُ  السَّ وسُ 
ُ

الْقُـدّ الْمَلِـكُ  هُـوَ   
َ
إِلّا إِلـهَ  ـذي لا 

َ
الّ  ُ الّلَ >هُـوَ  چنان‌چـه می‌فرمایـد: 

ـا یُشْـرِکُونَ< )الحشـر، ۲۳( یعنـی: و  ِ عَمَّ
ـرُ سُـبْحانَ الّلَ ـارُ الْمُتَکَبِّ الْمُهَیْمِـنُ الْعَزیـزُ الْجَبَّ

کـم و مالـک اصلـی او اسـت، از هر عیب  خدایـی اسـت کـه معبـودی جـز او نیسـت، حا

منـزّه اسـت، بـه کسـی سـتم نمی‌کنـد، امنیّـت بخـش اسـت، مراقـب همه‌چیـز اسـت، 

کـه بـا اراده‌ی نافـذ خـود هـر امـری را اصالح می‌کنـد، و  قدرتمنـدی شکسـت‌ناپذیر 

شایسـته عظمـت اسـت؛ خداونـد منـزّه اسـت از آنچـه شـریک بـرای او قـرار می‌دهنـد. 

اسـتفاده  اختیـار«  »خـود  تعبیـر  از  آیـه  ایـن  در  مذکـور  واژه‌ی  ترجمـه‌ی  در  دهلـوی 

می‌کنـد؛ البتّـه تعبیـر او دو جنبـه دارد؛ از یک‌سـو ترجمه‌و تعبیری دقیق اسـت؛ بدین 

معنـی کـه بیـان می‌کنـد خداونـد نـه از سـر ذلّـت و نـه از سـر صغـارت نیـازی بـه اغیار و 

مشـورت بـا ایشـان نـدارد؛ از سـوی دیگـر تعبیـری اسـت کـه بـه معنـی اصطلاحـی جبـر 

اسـت؛ بدیـن معنـی کـه اراده‌ی بنـدگان و سـائر مخلوقـات در امور )حتّـی امور مربوط 

کار خواسـت  بـه شـئون شخصی‌شـان( تأثیـری نـدارد و خداونـد بـا اختیـار خـود هـر 

می‌کنـد.

در مجمـوع از بحـث پیرامـون جبـر و اختیـار مشـخّص شـد کـه دهلـوی دیدگاهـی 
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ماننـد اشـاعره داشـته و قائـل بـه جبر اسـت.

ــوی در مـــورد شــئــون نـــزول آیـــات مــربــوطــه به -43.  مــبــانــی فــکــری دهــل
اهل‌بیت؟عهم؟

شـأن نـزول جریـان یـا موضوعـی اسـت کـه موجـب نـزول یـک یـا چنـد آیه می‌شـود 

)رادمنـش، ۱۳۷۴ ش، ص ۱۱۰(؛ بـه عبـارت دیگـر شـأن و نـزول انگیـزه‌ی نـزول آیـه 

است )جوان آراسته، ۱۳۸۰ ش، ص ۹۶(. برخی از علمای اهل‌تسنن در مورد شئون 

 ۱۴۱۱ اوّل:  حسـکانی،  )نـک:  هم‌عقیده‌انـد  شـیعه  بـا  اهل‌بیـت؟عهم؟  پیرامـون  نازلـه 

ق(؛ امّـا بـا ایـن حـال عـدّه‌ای تمـام و یـا قریـب بـه اتّفـاق این شـئون را منکرنـد و یا آن 

را بـه گونـه‌ای متفـاوت از گونـه‌ای کـه شـیعه نقـل می‌کنـد می‌داننـد )نـک: ابن‌کثیـر، 

۱۴۱۹ ق(. در ایـن میـان دهلـوی در حاشـیه‌ای کـه بـر ترجمـه‌ی خـود نگاشـته اسـت 

بـه مـواردی ماننـد اختالف مذاهـب چهارگانـه‌ی اهل‌تسـنن، شـئون نـزول مربوطـه 

بـه سـه خلیفـه‌ی اوّل، برخـی از قصـص انبیـاء و امـم سـالفه و مـواردی از ایـن قبیـل 

مـورد  در  اهل‌تسـنن  اعتقـاد  کـه طبـق  آیاتـی  ایـن حـال ذیـل  بـا  امّـا  اشـاره می‌کنـد؛ 

اهل‌بیـت؟عهم؟ نـازل شـده اسـت، هیـچ اشـاره‌ای بـه شـأن نـزول نمی‌کنـد؛ بـه عبـارت 

دیگـر اشـاره نکـردن او بـه شـئون آیـات نازلـه پیرامـون اهل‌بیـت؟عهم؟، نشـانه‌ی انـکار 

آن شـئون بـوده و خـود بـه نوعـی انـکار فضائـل ایشـان؟عهم؟ خواهـد بـود.

کمـال«؛ »ولایـت«؛  بـرای نمونـه می‌تـوان بـه آیـات »لیلـة المبیـت«؛ »مباهلـه«؛ »ا

»علـم الکتـاب« و »ذاالقربـی«؛ و سـوره‌ی انسـان اشـاره کرد که دهلوی هیچ اشـاره‌ای 

کـه خـود او در مقدّمـه‌ی  بـه شـئون نـزول ایـن آیـات نمی‌کنـد و ایـن در حالـی اسـت 

کـه: از اسـباب نـزول بـه حـدّ مختصـری از تفسـیر جلالیـن  کـرده  ترجمـه‌اش اذعـان 
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مـی‌آورم تـا بـه روشـن شـدن معنی آیـه کمک کند )دهلـوی، بی‌تـا، ص ب(؛ امّا با این 

حـال هیـچ اشـاره‌ای بـه شـئون مربوطـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ نمی‌کنـد. جالب‌تـر آنکـه 

در تفسـیر جلالیـن در مـواردی اشـاراتی بـه شـئون مربوطـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ شـده 

اسـت؛ امّـا دهلـوی اشـاره‌ای بـه آن نمی‌کنـد )نـک: محلّـی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱، ص ۶۰(. 

دهلـوی تنهـا در یـک مـورد و آن هـم در مـورد آیـات ابتدایی سـوره‌ی توبه اشـاراتی به 

فرسـتاده شـدن امیرالمؤمنین؟ع؟ توسّـط پیامبر؟ص؟ به سـوی مشـرکان برای قرائت 

ایـن سـوره کـرده اسـت؛ امّـا بـا ایـن حـال ایـن امـر را یـک جریـان تاریخـی و بـه مثابـه 

توضیـح سـوره می‌دانـد و نـه فضیلتـی بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟!

نتیجه‌گیری.4 
۱( محـدّث دهلـوی، قائـل بـه تجسـیم خـدا بـوده و خداونـد را موجـودی مـادّی 

محـدود بـه زمـان و مـکان کـه دسـت و پـا و صـورت دارد می‌دانـد و بـر همیـن اسـاس 

آیـات قـرآن را ترجمـه کـرده اسـت.

گنـاه‌کار می‌دانـد؛ از نظـر او  ۲( وی، پیامبـران؟عهم؟ را افـرادی هدایـت یافتـه امّـا 

عصمـت انبیـاء؟عهم؟ شـرطی بـرای مقـام نبـوّت ایشـان نیسـت.

۳( او در مباحـث جبـر و اختیـار، قائـل بـه جبراسـت؛ از دیـد او انسـان، اختیـاری از 

خـود ندارد.

۴( دهلـوی بـا اشـاره نکـردن بـه شـئون و آیـات نازلـه مربـوط بـه اهل‌بیـت؟عهم؟، 

کـرده اسـت. فضائـل ایشـان را نفـی 
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